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  اي اصول و مباني مقايسه تطبيقي بين ترجمه
 زاديآ ةمثاب توسعه به دو ترجمه از كتابة تطبيقي مقايسبه همراه 

  ١آمارتياسناثر 
 جواد توكلي محمد

  چكيده
بـر   مـتن  كدو يا چند ترجمه از ي يتطبيق يبه بررسي، ا ترجمه ي بينمقايسه تطبيق

 اطلاق »شيوايي ترجمه«و  »رسايي ترجمه«، »امانت در ترجمه« يلكسه محور  ةپاي
رجمان مت يميزان وفادار، به ترتيبي، تطبيق يبررس كدر ي، گردد. بر اين اساس مي
بـودن   و روان يدر انتقـال منظـور نويسـنده و آراسـتگ     توانايي آناني، متن اصل به

 ـ ينـاتوان  گيـرد.  مي قرار و مقايسه يآنها مورد بررس ةترجم  ـ متـرجم  كي  ةدر ارائ
چون فرو رفـتن در   يعواملدليل تواند به  مي و شيوا رسا، وفادار به متن يا ترجمه

 ـي، تحت اللفظ ةترجم كلا  ـهـاي   ه مفـاهيم و اصـطلاح  عدم توجه ب  كدري، علم
زبـان   رعايت اصـول نگـارش در   عدم وأ در زبان مبدها  نادرست از ساختار جمله

مزبـور   ياين مقاله چارچوب پيشـنهاد ، تر شدن مباحث يعين يمقصد رخ دهد. برا
 يبـه خـوب  بررسـي مزبـور    ار گرفته اسـت. ه كب، هدو ترجم يتطبيقي را در بررس

 ـ شكلي  از اين دو ترجمه را به كيو معايب هر ها  مزيت نمايـان   يملمـوس و عين
  .باشد يبخش مطالعات بعد تواند الهام و مي ردهك

اي، آمارتياسن، محمودي، فشاركي، توسـعه   ترجمه ها: مقايسه تطبيقي بين كليد واژه
  به مثابة آزادي.

                                                
  دانشگاه اراسموس هلند.اقتصاد، دانش آموخته حوزه و دانشجوي دكتري فلسفه  
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  مقدمه
 دانصـاد اقت ارزشـمند  به مباحث اقتصادي با آثار و نظرياتك علاقمندان بدون ش

بـه   سـن ، آشـنايي دارنـد.   آمارتيا سن، ۱۹۹۸نوبل در سال  ةجايز ةبرجسته و برند
بـه سـبب   ويژه ه اش به علم اقتصاد متعارف و ب نگاه انتقادي ةبه واسط، طور عمده
شـناخته شـده اسـت. بخشـي از موفقيـت وي       ،اقتصاد توسعه ةدر زمين نظرياتش

 اقتصـاد متعـارف در مقايسـه    باهردهـاي اشـت  كمرهون تلاش براي تغيير عملي روي
ريزي محاسبه  پايهو ا ةي از دستاوردهاي عمدكي .كشورهاستيافتگي  سطح توسعه

همچون محصول ناخـالص ملـي و   هايي  جاي شاخصه انساني ب ةشاخص توسع
ديدگاه را با  مباني نظري اين سن باشد. مي» ديدگاه قابليت«ديدگاه موسوم به  ئةارا

  دهد. بسط مي ٢»به مثابه آزادي توسعه« تابكنگرشي ليبراليستي در 
وحيـد   آقايان، مترجمدو توسط  زماني پس از نشر كاند تابكخوشبختانه اين 

 شـده و  يك سال به فارسي ترجمه كثرحدا با فاصله و حسن فشاركيو  محمودي
 زيور طبع آراسـته شـده   به» توسعه و آزادي« ، و»آزادي ةتوسعه به مثاب«با عناوين 

محققـان   دسترسـي  سـهولت  بخشگرفتـه نويـد   هاي صـورت  عدد ترجمهت ٣.است
هـاي   وتـاه بـه ترجمـه   كنگـاهي   اسـت.  اثر ارزشـمند  اقتصادي به متن فارسي اين

گونه كه در ايـن   هاي مذكور، آن ترجمه ند.ك مي س تبديلأاين اميد را به يموجود، 
مقصـود نويسـندة   پردازيم، در موارد بسياري از بيان روان و گوياي  مقاله به آن مي

هـا بـه طـور كلـي بـه دو گونـه نارسـايي، كـه          اند. اين ترجمـه  كتاب، عاجز مانده
انـد، دچارنـد. در    گـذاري شـده   هـاي شـكلي نـام    هاي مفهومي و نارسايي نارسايي

رو، سـعي شـده تـا ضـمن تبيـين ايـن دو نـوع نارسـايي و          بررسي تطبيقي پـيش 
دو ترجمة مورد اشاره از كتاب  استقصاي انواع گوناگون هريك، شواهدي عيني از

از  محمـودي و  فشـاركي ترجمـة آقايـان    شـواهد مثـال از  ارائه گـردد.   آمارتياسن
 در انـد.  تـاب انتخـاب شـده   هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، نهم و يـازدهم ك  فصل

هاي مزبور بر اساس سـه محـور امانـت در ترجمـه،      پايان، مقايسة تطبيقي ترجمه
  .گيرد رجمه صورت ميرسايي ترجمه و شيوايي ت
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 اي چارچوب كلي ارزيابي تطبيقي بين ترجمه
 ننـد برگرداي، علم ـ بدون شك يكي از اهداف ترجمه يك متن، به ويژه يك مـتن 

 انمترجم ـتسلط اين امر مستلزم  به زبان مقصد است. أاز زبان مبد آن روان رسا و
و همچنـين   مقصـد  بـه زبـان   زبان مبدأ ن اثر ازنددر برگردا توانايي، هردو زبان به

گونه كه عموم  در اين راستا ترجمه، همان است. مزبور يعلم ةآنان با رشت آشنايي
انـد، بـه    به خوبي بيان كـرده  طاهره صفارزادهست، از جمله استاد د مترجمان چيره

  صورت ساختاري داراي دومرحله يا دو بخش عمده است:
 . يافتن مفهوم و پيام متن مورد ترجمه؛۱
  ٤سبك نويسنده در متن مورد ترجمه.. يافتن ۲

است. به اين  »شناسي سبك«و مرحله دوم مرحله  »مفهوم يابي«، مرحله مرحله اول
. بـر ايـن   بـه معنـاي عـام آن را نيـز افـزود      »يابي معادل«توان مرحله  دو مرحله مي

يابي) با حفظ  اساس، ترجمه عبارت است از: بيان مفهوم متن مورد ترجمة (مفهوم
شناسـي نـاظر بـه درك مقصـود نويسـنده در مـتن        شناسي). مفهوم سنده (سبكسبك نوي

شناسي به طور عمده به شناخت نوع اثـر در مـتن اصـلي اشـاره دارد.      اصلي است. سبك
اينكه متن مورد ترجمه متني ادبي، هنري، خبري و يا علمـي و فنـي باشـد در چگـونگي     

علمي، به طور نمونـه، بـه كلـي از     برگرداندن آن به زبان مقصد مؤثر است. ترجمة متون
ترجمة متون غيرعلمي متفاوت است. براي ترجمة يك متن علمي نويسنده، مترجم بايـد  

هاي به كار رفته در آن علم آشـنا باشـد. بـا     به خوبي با مباحث، مفاهيم علمي و اصطلاح
انـد،   بـدان اشـاره كـرده    طاهره صـفارزاده گونه كه دكتر  در نظرگرفتن اين سه مرحله، آن

  شود: هاي زير داده مي هاي مثبتي است كه به پرسش موفقيت يك ترجمه عبارت از پاسخ
 رسانده شده است؟ ي،آيا مفهوم متن اصل. ۱

 . آيا لحن نويسنده حفظ شده است؟۲

 . آيا مترجم، زبان خاص و متناسب متن را يافته است؟۳

 . آيا واژگان درست و دقيق انتخاب شده است؟۴

 ق دستور زباني به عمل آمده است؟. آيا تطاب۵
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 ها طول كلام نويسنده رعايت شده است؟ . آيا در برگرداندن جمله۶
  ٥گذاري اهميت كافي داده شده است؟ هاي نقطه . آيا به علامت۷

  اي هاي ترجمه محورهاي كلي ارزيابي متن
بـه  اي را به طـور كلـي    هاي ترجمه توان نارسايي هاي مزبور مي بندي سؤال با دسته

تقسيم كرد. نارسايي مفهومي  شكليهاي  نارسايي و يمفهوم هاي نارساييدو دستة 
دهد كه مترجم از رساندن منظور نويسندة متن اصلي به زبان مقصـد   زماني رخ مي

) به نمايش درآمده، ممكـن  ۲-۱گونه كه در نمودار ( عاجز بماند. اين نقيصه همان
گي و عدم انسجام در ترجمه، اشتباه در است به دليل خطا در انتقال مفهوم، گسست

اللفظي به وجود آيد. خطا در انتقال مفهوم بـه طـور    واژه گزيني و يا ترجمة تحت
عمده ناشي از عدم تسلط مترجم بر موضوع و ناآشنايي وي با مفـاهيم علمـي بـه    
كار رفته در متن اصلي است. جاافتادگي در ترجمه، ترجمـة نادرسـت كلمـات و    

تواند به خطا در انتقال مفهوم بينجامـد.   ها نيز مي ها و جمله وم عبارتترجمة نامفه
درعمـل  «انـد:   به خوبي به اين نكته اشاره كـرده  ابوالحسن نجفيگونه كه استاد  آن

ثابت شده است كه مثلاً مترجم كتابي در فلسفه هـر انـدازه كـه بـر زبـان مبـدأ و       
تر اهل اصطلاح نباشد،  ت دقيقمقصد مسلط باشد، اگر خود اهل فلسفه يا به عبار

گسستگي و عدم انسـجام در ترجمـه نيـز غالبـاً      ٦».آيد از عهدة ترجمة آن بر نمي
معلول نوسان در سبك ترجمه و يا عدم رعايت وحدت در ترجمه اسـت. اشـتباه   

گزيني نيز به دلايلي همچون انتخاب معادل معنايي متفـاوت از واژة مبـدأ،    در واژه
گـرفتن بـار فرهنگـي كلمـات بـر       ها و ناديـده  ي اصطلاحي واژهعدم توجه به معان

هاي رايج در ترجمه است،  اللفظي كه يكي از آفت گردد. همچنين ترجمة تحت مي
عمدتاً نشانگر عدم آشنايي مترجم به دو زبان مبدأ و مقصـد اسـت. لازم بـه ذكـر     

شكلي بـه   هاي تواند در مواردي از جملة نارسايي اللفظي مي است كه ترجمة تحت
شمار آيد، ولي در بسياري از موارد ايـن نـوع از ترجمـه موجـب ايجـاد اشـكال       
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اللفظـي بـه عنـوان زيـربخش      رو، ترجمة تحت گردد. از اين مفهومي در ترجمه مي
  اللفظي قلمداد گرديد. ترجمة تحت

اي، بيـانگر   هـاي ترجمـه   نارسايي شكلي به عنـوان مشـكل عمـدة ديگـر مـتن     
متن اصلي به زبان مقصد است. اين نقيصه تاحدودي از عدم  نارسايي در برگردان

شناسي ميان  هاي زبان تسلط مترجم به ادبيات فارسي و همچنين عدم درك تفاوت
شـود. نارسـايي شـكلي و يـا مشـكل در       زبان متن اصلي و زبان فارسي ناشي مي

ن اصـلي  پردازي نامناسب در برگردان مت اي، گاه به دليل عبارت شيوايي اثر ترجمه
پيوندد. استفاده از واژگان ثقيل و همچنـين اسـتفاده از    به زبان مقصد، به وقوع مي

تواند موجب ايجاد اين مشكل گردد. در نهايت، نارسايي  هاي طولاني نيز مي جمله
  تواند معلول مشكلات ويرايشي باشد. شكلي مي

  
  اي هاي ترجمه كلي ارزيابي متن محورهاي): ۱نمودار (
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 اي اي مقايسة تطبيقي بين ترجمهه محور
آيـد، بـه طـور     اي به ميان مـي  هاي ترجمه هنگامي كه سخن از بررسي تطبيقي متن

شـود. در ايـن    اي با متن اصلي آن به ذهن متبادر مـي  عمده تطبيق يك متن ترجمه
آيد. مقايسة  ميان كمتر از مقايسة دو يا چند ترجمه از يك متن، سخني به ميان مي

توان الگويي خاص از بررسـي   گرفته از يك متن را مي هاي صورت مهتطبيقي ترج
اي كمتـر بـدان    هاي متون ترجمه اي قلمداد كرد كه در ارزيابي تطيقي متون ترجمه

مقايسـه  «تـوان   اي چند ترجمه از يك متن را مـي  توجه شده است. بررسي مقايسه
  نام گذاشت. »اي تطبيقي بين ترجمه

كنـد،   ي را از بررسـي تطبيقـي ترجمـه متفـاوت مـي     ا آنچه مقايسة بين ترجمه
اي  برجستگي و مزيت خاص اين نوع بررسي است. مقايسة تطبيقـي بـين ترجمـه   

شده از يـك   هاي متعدد ارائه تواند به طور ملموس، نقاط قوت و ضعف ترجمه مي
اي، محقق بـا مقابلـة دو يـا     متن را نمايان كند. در يك پژوهش تطبيقي بين ترجمه

تواند ميـزان توانـايي مترجمـان را محـك زده و بـر       جمه با متن اصلي، ميچند تر
هاي اصول ترجمه، كمتر بـه   اي خود بيفزايد. متأسفانه در كتاب هاي ترجمه قابليت
اي توجه شده و بـه همـين دليـل الگـوي خاصـي       هاي تطبيقي چند ترجمه مطالعه

ئه نشده است. شايد بتوان اي از يك اثر ارا براي مقايسه و ارزيابي چند متن ترجمه
بودن و زمـان بـر بـودن     اي را ناشي از مشكل هاي بين ترجمه عدم توجه به مقايسه

  مطالعات تطبيقي دانست.
تـوان از معيارهـاي    اي، مي براي ارائة الگويي منسجم جهت مقايسه بين ترجمه

اي كه در بخش قبـل بـدان اشـاره شـد،      هاي ترجمه شده جهت ارزيابي متن مطرح
تفاد نمـود، ولـي اسـتفاده از آن چـارچوب، بـه دليـل گسـتردگي و پراكنـدگي         اس

اي را بـا   هـاي ترجمـه   معيارهاي مورد اشاره، ممكن است ارزيابي نهايي بين مـتن 
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تـوان معيارهـاي مقايسـة بـين      مشكل مواجه نمايد. براي غلبه بر اين مشـكل مـي  
 ــ   ترجمـه  ن محورهــا، اي را در ســه عنـوان و يــا محــور اساسـي خلاصــه كـرد. اي

، ترجمـه  ) آمـده اسـت، عبـارت اسـت از: امانـت در     ۲گونه كه در نمـودار (  همان
شـيوايي   وارائـه شـده در مـتن اصـلي)     توانايي در انتقال مفـاهيم  رسايي ترجمه (

بيـانگر ميـزان وفـاداري متـرجم بـه       به صـورت عمـده  . امانت در ترجمه، ترجمه
اللفظي و يا ترجمة  لاً تحتنويسندة متن اصلي است. در اين خصوص ترجمة كام

توان دو گونه انحراف واضح از وفاداري به متن اصـلي انگاشـت.    بسيار آزاد را مي
رسايي ترجمه عبارت است از: قابليت متن ترجمه شده در بيان مقصود و منظـور  

كننـدة   نويسنده. رسايي ترجمه در مورد متون علمي اهميت زيادي دارد و منعكس
همچنـين   .ي استدر متن اصلشده  ي مطرحان با مباحث علمميزان آشنايي مترجم

شيوايي ترجمه به طور عمده به نحوة برگرداندن منظور نويسنده بـه زبـان مقصـد    
 شـيوا اي  ترجمه هئبر اساس موفقيت آنها در ارا يا متون ترجمه ةمقايساشاره دارد. 

صد و همچنـين  مقزبان  و أزبان مبدتواند ميزان تسلط مترجمان به  از يك متن مي
مقصـد را نشـان    به زبـان  ين سليس متن از زبان اصلندآنان در برگردا يدست چيره
  دهد.
  
  
  
  
  
  
  
  يا قايسه بين ترجمهم ي: محورها)۲(نموار 
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    : تاباز ك دو ترجمه يها نارسايي يبررس
Development as Freedom آمارتيا سن، نوشته  

تبـار و برنـدة جـايزه     ان هنديداقتصاد ةنوشت Development as Freedomتاب ك
اي قلمداد كـرد كـه در    توان اثري بين رشته را مي آمارتيا سن، ۱۹۹۸نوبل در سال 

گيري از مباحث فلسفي، اخلاقي و سياسي به موضـوع اقتصـاد    آن نويسنده با بهره
پردازد. در واقع يكي از دلايل موفقيت نويسنده در كسب جـايزه نوبـل    توسعه مي

اي او و بخصـوص دسـتاوردهاي بـديع او در     ين ديدگاه بـين رشـته  توان هم را مي
در كتاب مورد اشـاره كـه در سـال     آمارتيا سنمطالعات اخلاق و اقتصاد دانست. 

و » توسـعه «كند تا با ايجاد ارتبـاط بـين دو مفهـوم     منتشر گرديد، تلاش مي ۱۹۹۹
عـارف در  هـاي سياسـي در مـورد آزادي و مباحـث مت     ، پلي ميان ديـدگاه »آزادي«

اقتصاد توسعه بزند. به بيان كوتاه، وي برخلاف ديدگاه رايج اقتصـادي، توسـعه را   
گيرد. اثر مزبور، به فاصلة يك سال به  همسنگ با آزادي، بلكه به معناي آزادي مي

دست دو مترجم ترجمه شده و به وسيلة دو ناشر معتبر به زيور طبع آراسته شـده  
بـا عنـوان    وحيـد محمـودي  ي به دست آقـاي  شمس ۱۳۸۱است. اين اثر در سال 

بـه انتشـار آن مبـادرت    » دستان«ترجمه شده كه انتشارات » توسعه به مثابه آزادي«
نيز كتاب مزبـور   حسن فشاركيآقاي  -۱۳۸۲در سال  -كرده است. يك سال بعد 

مركـز چـاپ و انتشـارات    بـه فارسـي برگردانـده و    » توسعه و آزادي«را با عنوان 
  آن را به چاپ رسانيده است. ارجهوزارت امور خ

هاي (و  براي بررسي تطبيقي اين دو ترجمه، ابتدا به تفصيلْ به ارزيابي نارسايي
هـاي مطـرح شـدة     يا نقاط قوت) مفهومي و شكلي اين دو ترجمه بر اساس معيار

سـاز مقايسـه و ارزيـابي كلـي دو ترجمـة       پردازيم. اين بررسي زمينه بخش قبل مي
سه محور عمـدة امانـت در ترجمـه، رسـايي ترجمـه و شـيوايي       مزبور بر اساس 

گردد، خواهد بـود. در ايـن بررسـي، بـه منظـور       ترجمه كه در بخش بعد ارائه مي
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هـاي دوم، سـوم،    ترشدن مباحث، شواهدي از دو ترجمة مزبـور از فصـل   ملموس
  آوريم. چهارم، پنجم، نهم و يازدهم كتاب مي

  مفهومي هاي  نارسايي. ۲
 ةمنظـور نويسـند   يه مترجم نتواند به خـوب كافتد  مي اتفاق يمفهومي زمان  نارسايي 

گونـه كـه پـيش از ايـن      ، همـان يصهقاين ن .كندرا به خوانندگان منتقل  يمتن اصل
تواند در اثر عواملي همچـون خطـا در انتقـال مفهـوم، گسسـتگي و عـدم        اشاره شد، مي

اللفظي رخ دهد. با بررسـي دو   جمة تحتگزيني و يا تر انسجام در ترجمه، اشتباه در واژه
 ةشـت نو، Development as Freedom از كتـاب  فشـاركي و  محموديترجمة آقايان 

 ه در ادامـه گونـه ك ـ  آن را يمفهـوم هـاي   از نارسـايي  يمـوارد  توان مي آمارتيا سن
  مشاهده نمود.، آيد مي

  خطا در انتقال مفهوم. ۱
ه متـرجم بتوانـد بـه خـوبي     اسـت ك ـ  خـوب آن  ةهاي اصلي يك ترجم از ويژگي

در خطا در انتقال مفهـوم   .منتقل كند به خوانندهمقصود نويسنده در متن اصلي را 
شـده   ئـه ارا يعدم تسلط متـرجم بـه مباحـث علم ـ    سبببه  عمدتاًي علمهاي  متن

دهـد. ايـن اشـكال همچنـين ممكـن اسـت در اثـر فزونـي و يـا           توسط نويسنده رخ مي
  دهد.ها رخ  ها، و يا ترجمة نامفهوم جمله نادرست عبارت جاافتادگي در ترجمه، ترجمة

  مفاهيم علميترجمه نادرست الف. 
هاي حاوي مباحث علمـي در   هاي بسياري از ترجمة نادرست عبارت وجود نمونه

، نشانگر عدم تسلط كامل آنهـا بـه مباحـث    محموديو  فشاركيدو ترجمه آقايان 
تري  د. اين نقيصه به صورت واضحباش شده توسط نويسندة كتاب مي علمي مطرح

خورد. در بررسي  به چشم مي» توسعه و آزادي«با عنوان  فشاركيدر ترجمه آقاي 
توان از برگردان عنوان كتاب توسط دو مترجم آغاز كرد. شـايد   اين نوع اشكال مي
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توسعه «به كار برده، يعني  فشاركيچندان نياز به توضيح نباشدكه معادلي كه آقاي 
در  فشـاركي توان يكي از دلايل اشـتباه آقـاي    ، معادل درستي نيست. مي»و آزادي

انتخاب معادل را در عدم آشنايي كامل ايشان با ايدة كلي نويسندة كتاب دانسـت.  
تـوان   در اين كتاب اين است كه مـي  آمارتياسنهاي  ترين استدلال يكي از محوري

نمـاي توسـعه    آيينـة تمـام   دهـد،  آزادي را به مفهوم خاصي كه وي از آن ارائه مـي 
گونـه   ، آن»آزادي و توسعه«رو، منظور نويسنده در عنوان كتاب  قلمداد كرد. از اين

 محموديطور كه آقاي  معنا كرده، نيست، بلكه منظور وي، همان فشاركيكه آقاي 
  است.» توسعه به مثابه آزادي«به درستي متوجه شده، 

رجمان در موارد ديگري هم دليل گذشته از مشكل در انتخاب عنوان كتاب، مت
عدم تسلط بر مفاهيم علمي، به ويژه مباحث اقتصادي، دچار خطا در انتقال مفهوم 

رسد كه مترجمان علاوه بر اينكه آشنايي كـاملي بـا مباحـث و     اند. به نظر مي شده
اي ارائـه   اند، اطلاع چنداني هم از مباحث بـين رشـته   اصطلاحات اقتصادي نداشته

، به ويژه در حـوزه اخـلاق و اقتصـاد، اخـلاق و حقـوق و      آمارتياسنشده توسط 
اند. يكي از مواردي كه بـه روشـني عـدم احاطـة علمـي       اخلاق و سياست نداشته

 فشـاركي دهد، خطاي فاحش آقـاي   مترجمان نسبت به مباحث علمي را نشان مي
اسـت كـه معـادل آن را در فارسـي     » deontological codes«در ترجمة اصطلاح 

  كند: اند. وي عبارت زير را چنين ترجمه مي آورده» شناسي ضوابط ضد هستي«
In Italian discussion on this subject, the role of what have been called 

“deontological codes” has been much invoked in public discussions 
(Sen 1999, 267). 

ضـوابط ضـد   «ايـن موضـوع، نقـش آنچـه     : در ايتاليا بحث و جدل حول ترجمه
  ٧.، در مباحث عمومي مطرح بوده استشود ناميده مي» شناسي هستي

رسـد كـه متـرجم دليـل ناآشـنايي بـا مباحـث فلسـفة اخـلاق، واژة           به نظـر مـي  
»deontological « را تركيبي از»de  وontological «   تلقي كرده و هر يـك از ايـن



  ١٧٥ . . . دو ترجمه ة تطبيقي مقايساي به همراه  اصول و مباني مقايسه تطبيقي بين ترجمه

شناسانه) ترجمه كـرده اسـت،    نها (ضد+ هستيدو واژه را بر اساس معناي لغوي آ
بـه  » deontological codes«به معناي علم اخـلاق و  » deontology«در حالي كه 

ن يقوان«عبارت مزبور به  محموديمعناي معيارهاي اخلاقي است. در ترجمة آقاي 
  ترجمه شده است:» يشناس يفهوظ

موسـوم   ينيشتر به نقش قـوان يب، ايتالين موضوع در ايا ةدربار يعموم يها در بحث
  ٨اند.  ردهكاستناد » يشناس يفهن وظيقوان«به 

ترجمـه   محموديشناسي توسط آقاي  به علم وظيفه» deontology«گرچه ترجمه 
تري است، ولي اين ترجمه گوياي منظور نويسنده نيست. البته بايد توجـه   مناسب

دارد كه بر اسـاس آن   به رويكردي در فلسفة اخلاق اشاره» deontology«كرد كه 
هـاي مشـخص    اخلاق به بيـان وظـايف اخلاقـي افـراد در قالـب بايـدها و نبايـد       

مشـرب در   گرايانه و كانتي رغم اينكه نويسنده داراي ديدگاهي عقل پردازد. علي مي
حوزة فلسفه اخلاق است، وي در ايـن قطعـه از سـخنش بـه دنبـال تبيـين تـأثير        

كنترل مافيا در ايتالياست و نظري به مباحث ريـز  هاي اخلاقي در  معيارها و هنجار
  اخلاقي ندارد.

 ,Externalityعنـوان   ةتـوان در ترجم ـ  مـي  نوع خطـا را نمونة ديگري از اين 

values and communicationهـا و   ارزش، خارجيـت «بـه   فشاركيتوسط آقاي  ٩
، ارنـد با مباحـث اقتصـاد رفـاه د   اندكي آشنايي  هك يسانك ١٠.اشاره كرد» ارتباطات

 ـ  « عنوانبا  در اقتصاد »Externality«اصطلاح  هكدانند  مي » يمزايـا و معايـب بيرون
 بـه خواننـده منتقـل    »خارجيـت «واژه بـا  وجـه   چبه هـي  هشناخته شده؛ مفهومي ك

 ـ«عبـارت مزبــور را بـه    محمــودي يآقـا  شــود. نمـي  هــا و  ارزشي، عوامــل بيرون
  است.مزبور  يمفهوم اصطلاحگوياتر از اي  ترجمه هك ردهكترجمه  ١١»ارتباطات

ترجمه نادرست مفاهيم «لازم به ذكر است كه آنچه در اين مدخل تحت عنوان 
مطرح شد عمـدتا نظـر بـه مـواردي دارد كـه در آن مترجمـان بـه سـبب         » علمي
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اند. درك نادرست از  صود نويسنده باز ماندهقناآشنايي با مباحث علمي، از تبيين م
هـاي فارسـي    گزيني، بخصوص انتخاب معادل باه در واژهمفاهيم علمي غالباً با اشت

نامناسب براي واژگان اصطلاحي همـراه اسـت. بـا توجـه بـه اهميـت اشـتباه در        
توانـد   گزيني، ما آن را به طور مستقل و به عنوان يكي ديگر از عواملي كه مـي  واژه

در كنيم. در ايـن ميـان نارسـايي     موجب نارسايي مفهومي ترجمه گردد، مطرح مي
ترجمه به دليل ترجمة نادرست واژگان اصطلاحي، تنها يكـي از مـوارد اشـتباه در    

  گزيني است. واژه

 ها و عبارات ب. ترجمة اشتباه واژه
ها و يا  تواند در اثر ناتواني مترجم در ترجمة درست واژه خطا در انتقال مفهوم مي

در  قـاي فشـاركي  آهاي به كاررفته در متن اصلي رخ دهد. به طور نمونـه،   عبارت
است، به اشـتباه بـه   » غرايز«را كه به معناي » passions«ترجمه عبارت زير، كلمه 

  ترجمه كرده است.» هيجانات«
who saw capitalism as a kind of replacement of passions by interest12 

 »هيجانـات «به جاي » منافع«كردن  داري را به مثابة نوعي جايگزين ترجمه: سرمايه
  ١٣كردند. تلقي مي

بوده و تفـاوتي  » emotions«روشن است كه هيجان در زبان انگليسي معادل كلمه 
هـا همچـون    هاي زيسـتي انسـان   اساسي با غرايز دارد. در حالي كه غرايز، واكنش

كنـد، هيجانـات بـه     كردن گرسنگي و تشنگي را منعكس مي تمايل آنان به برطرف
  اشاره دارند.اموري چون شادي، خشم، ترحم و... 

نادرسـت   ةترجم ـنيز از اين خطا مصون نبـوده اسـت.    آقاي محموديترجمة 
  از جملة آن موارد است: در عبارت زير» adversity«لمه ك

Second, there can be some “coupling” of disadvantages between(1) 
income deprivation and(2)adversity in converting income into 
functioning.14 
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در  يگون .گونه۲ي، ت درآمدي.محروم۱ بينتواند  ها مي ترجمه: دوم، برخي نارسايي
  ١٥.ردها وجود داشته باشدكل درآمد به عمليتبد

رده ك ـ ترجمـه  »يگـون  گونه« به اشتباهبه  را »adversity« لمهكمترجم ، در متن بالا
گذشـته از آن،   .اسـت » يمشقت و سخت« يور به معناكمذ ةه واژك يدر حال ،است

 adversity in converting income«اللفظـي عبـارت    متـرجم بـا ترجمـه تحـت    

functioning «اي بسيار مبهم و غيرقابل فهم را بيـان كـرده اسـت. ترجمـة      ترجمه
تـر اسـت. وي جملـة مزبـور را چنـين       از اين عبارت بسيار نامفهوم فشاركيآقاي 

  كند: ترجمه مي
) محروميـت  ۱هاي نامسـاعد در ميـان (   از اين وضعيت ثانياً ممكن است چند فقره

  ١٦) و بداقبالي در تبديل درآمد به عملكردها، با هم توأم شود.۲درآمدي، (

» ديدگاه قابليت«با توجه به نظرية خاص نويسنده در مورد توسعه اقتصادي كه به 
وجـود مشـكل در تبـديل درآمـد بـه      «موسوم است، منظـور وي از نارسـايي دوم   

است. جالب آنكه نويسنده در چند جمله بعد همين مفهوم را » ت و توانمنديقابلي
  كند: به روشني بيان مي

But they also make it harder to convert income to capability.17 

شـوند   ترجمه: اما آنها (منظور معلوليت ها، بيماري، سالخوردگي و ...) موجب مي
  ر شود.ت كه تبديل درآمد به قابليت مشكل

ترجمـة   ۴۴تـوان در صـفحه    نمونة روشني ديگر از ترجمة نادرست كلمات را مي
را بـه جنـوب آسـيا    » East Asian «دقتـي عبـارت    يافت. وي با كم فشاركيقاي آ

  كند: مي ترجمه
The so-called east Asian miracle involving other countries in East 

Asia, ….18. 

آسيا لقب گرفت و در ساير كشورهاي جنوب آسيا نيز  ترجمه: آنچه معجزة جنوب
  .١٩رخ داد، ...
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آقـاي  گونه كه  بوده و همان به معناي شرق eastاين نكته كاملاً مشخص است كه 
» شـرق آسـيا  «نيز در ترجمه خود آورده، ترجمة صحيح عبارت مزبور  ٢٠محمودي

 خواهد بود.
 ٢١Empowerment ofدر ترجمـة عبـارت    فشـاركي در بخشـي ديگـر، آقـاي    

young women  اختيارمنـدي زنـان   «شـود و آن را بـه    مرتكب اشتباه ديگري مـي
دهـد و   ترجمة بهتري ارائه مـي  محموديدر مقابل، آقاي  ٢٢كند. ترجمه مي» جوان

كند؛ هرچند كه اين ترجمه نيز  معنا مي ٢٣»قدرت بخشيدن به زنان جوان«آن را به 
اه خـاص نويسـنده در مـورد توسـعه     گوياي مقصود نويسنده نيست. بنا بر ديـدگ 

اقتصادي كه پيش از اين به آن اشاره شد( ديدگاه قابليـت يـا توانمنـدي)، منظـور     
  از اين عبارت، توانمندسازي زنان جوان است. آمارتيا سن

اشتباه در ترجمة فعل در جملة زير نيز موجب خطا در بيـان منظـور نويسـنده    
  شده است:

…justice is a central concept in identifying the aims and objectives of 
public policy and also in deciding on the instruments that are 
appropriate in pursuing the chosen ends.24 

ها و اهداف سياست  ستهي از مفاهيم اصلي در شناسايي خواكعدالت ي… ترجمه: 
ه بـراي ادامـه اهـداف    كارهايي است گيري در مورد ابز چنين تصميمعمومي و هم

    ٢٥.شده مفيدند انتخاب
گذاري عمومي بسيار  مفهوم عدالت براي شناخت اهداف و غايات سياستترجمه: 

ه براي رسيدن به اهـداف برگزيـده مناسـب    كمهم است و نيز براي تعيين ابزاري 
  ٢٦.باشد

و » يشناسـاي «بـه   محمـودي در ترجمـة آقـاي   » identify«ترجمة نادرست كلمـه  
موجب نارسايي در بيان منظور نويسـنده  » شناخت«از آن به  فشاركيترجمة آقاي 

باشـد؛ زيـرا نويسـنده در     مـي » تعيـين «شده است، در حالي كه ترجمة صحيح آن 
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گـذاري   صدد آن نيست كه عدالت را عنصري مؤثر در شناسايي اهـداف سياسـت  
  اف مشخص نمايد.خواهد نقش عدالت را در تعيين اهد معرفي كند، بلكه مي

عدم  نشانگر، زير ةو ترجمر دد» premature«و بالأخره ترجمة نادرست كلمه 
  :ي استدقت مترجمان در برگردان منظور نويسنده به زبان فارس

While the Malthusian long-run fears about food output are baseless, or 
at least premature, there are good reasons to worry about the rate of 
growth of world population in general.27 

ر مـالتوس در مـورد توليـد مـواد     كاز تف يناش ،ه ترس بلندمدتكهرچند ترجمه: 
 ه نشـان كدر دسترس هست  يدلايل فراوان، اقل نارس استحد پايه و يا يغذايي ب

    ٢٨د.ران بوبايد در مورد ميزان رشد جمعيت جهان نگ يلكدهد به طور  مي
مـدت  لنددر ب، مـواد غـذايي   يمالتوس در مورد بازدههاي  يه نگرانكبا اينترجمه: 

 ـكباز دلايل مح يول، هنگام هستنده ب م ناكپايه يا دست  يب  ـ يبـرا  يم از  ينگران
  ٢٩.وجود داردي، لكبه طور ي، بابت آهنگ رشد جمعيت جهان

ترجمه شـده  » نا بهنگام«ه ب شتباهابه » premature«در ترجمه آقاي فشاركي، كلمه 
ترجمـة   محمـودي توسـط آقـاي   » نـارس «است. گرچـه ترجمـه واژه مزبـور بـه     

رود. از  تري است، ولي اين عنوان كمتر در مورد انديشه و نظريه به كار مي مناسب
گونـه كـه در ترجمـة     ، آن»حسـاب نشـده  «تر بود كه واژة مزبور به  رو، مناسب اين

  ردد:پيشنهادي زير آمده، ترجمه گ
پايـه و يـا    ترجمه: هرچند نگراني پيروان مالتوس در مورد توليد مواد غذايي، بـي 

نشده است، ولي در مجموع هنوز دلايل فرواني براي نگراني از نـرخ   لااقل حساب
  رشد جمعيت جهان وجود دارد.

 . درك نادرست از ساختار جمله۴
از سـاختار  ترجمة نادرست يك عبارت، گاه بـه موجـب درك نادرسـت متـرجم     

تواند در اثر عدم تسلط كامل مترجم بـه قواعـد    آيد. اين مشكل مي جمله پديد مي
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انگاري و يـا شـتابزدگي در ترجمـه روي     زبان مبدأ، و در مواردي نيز در اثر سهل
  دهد. به نمونه زير توجه كنيد:

The poverty-stricken electorate of India showed no less interest in 
voting against coercive violation of political, civil, and 
reproductive rights than it takes in protesting against economic and 
social inequality.30 

دادن بر عليه نقض  أير يبرا يدهندگان فقير هندوستان هيچ گونه تمايل أيرترجمه: 
 يس عليـه نـابرابر  كمثل نداشتند؛ برعو توليد يمدني، فشار در زمينه حقوق سياس

  ٣١.اعتراض نمودند يو اجتماع ياقتصاد

دهندگان فقير هندي تنها با نابرابري اقتصادي  ، رأيمحموديبراساس ترجمة آقاي 
هاي سياسـي و مـدني ندارنـد. بـا      و اجتماعي مخالفند و هيچ مخالفتي با نابرابري

  زيرا نويسنده معتقد است: توان خلاف اين امر را دريافت؛ توجه به متن مي
 ـ   ضد پايمالدادن بر  أير به يفقير هند دهندگان أيرتمايل  ي، شـدن حقـوق سياس

 ـ مخالفـت بـا   به متر از تمايل آنان، كحق توليدمثل وي مدن ابرابري اقتصـادي و  ن
  اجتماعي نبود.

رسد كه اشتباه آقاي محمـودي در ترجمـه نادرسـت منظـور نويسـنده،       به نظر مي
رك نادرست ساختار جملـه دارد. متـرجم بـدون در نظرگـرفتن كلمـه      ريشه در د

»less «فقيـر هنـدي بـه      تصور كرده كه نويسنده به دنبال نفي علاقه رأي دهنـدگان
  .حق توليد مثل آنهاست وي مدني، حقوق سياسشدن  دادن بر ضد پايمال رأي

سـت  در اثـر درك نادر  انتقـال مفهـوم   اي ديگـر كـه در آن خطـاي    براي نمونه
 محمـودي توان به ترجمة جمله زير، توسط آقاي  ساختار جمله به وجود آمده، مي

  اشاره كرد:
The search for a single all-purpose remedy (such as "open the 

markets" or "get the prices right") has had much hold on 
professional thinking in the past, not least in the World Bank 
itself.32 
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كردن بازارهـا يـا تصـحيح    جانبـه (ماننـد بـاز    حلي همه وي راهجو ستترجمه: ج
اي رايج بود و حتي در بانك جهاني  در گذشته بيشتر ميان متفكران حرفه، ها) قيمت

  ٣٣.له مطرح نبودئاين مس

وجـوي راه   توان فهميد كه منظور نويسنده نفـي جسـت   با توجه به متن اصلي، مي
جانبـه توسـط بانـك جهـاني نيسـت، بلكـه منظـور او ايـن اسـت كـه            مـه حلِ ه
بلكـه  ، شود منظوره تنها به بانك جهاني مربوط نمي جوي يك راهكار همهو جست

تـا حـدودي    فشاركيآقاي  ةاند. ترجم له بودهئمتفكران پيشين نيز به دنبال اين مس
يـا نيسـت و   ، هرچند كه ترجمة ايشان چنـدان گو به اين منظور نزديك شده است

  .اللفظي را به خود گرفته است شكل ترجمة كاملاً تحت
منظوره (نظير آزادسـازي بازارهـا يـا تصـحيح      همه حلي جوي راهو جستترجمه: 

بـر خـود بانـك    همچنين  و اي در گذشته ها) تأثير زيادي بر طرز تفكر حرفه قميت
  ٣٤داشته است. جهاني

مترجمان از ساختار جملـه و بـه   نمونة زير نيز شاهدي گويا از عدم درك صحيح 
 تبع آن ارائة ترجمة نادرست جمله است:

Since the concentration is entirely on the total utility of every one 
taken together… 

  ٣٥كــل هرفرداســت. انون توجــه آن فقــط مطلوبيــت   كــچــون ترجمــه: 
  ٣٦شود. مي سكر ه نصيب هكاي است  ل فايدهكبر ز آن تماماًكزيرا تمرترجمه: 

 ق اصـطلاح در تعيـين متعلَّ ـ  اشـتباه بـه موجـب    محمودي يآقا هكمشخص است 
»taken together «ـارامزبور نادرست از جمله اي  ترجمه  بـا انـدك    ه داده اسـت. ئ

و نـه  » ل افـراد ك ـمطلوبيـت  «توان فهميد كه نويسنده در ايـن جملـه بـه     دقتي مي
بـه گونـه    آقـاي فشـاركي  ة جم ـتر گرچـه اشـاره دارد.  » ل هـر فـرد  ك ـمطلوبيت «

؛ منظـور نويسـنده نيسـت    ياين ترجمه نيز گويـا  يول، صورت گرفتهتري  مناسب
، به فايده، بـه جـاي مطلوبيـت،    »utility«زيرا وي علاوه بر ترجمة نادرست كلمة 
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بـه   مزبـور عبارت  هكبهتر بود دهد.  اللفظي از جمله ارائه مي اي بسيار تحت ترجمه
و بـراي  » اسـت.  افراد كل مطلوبيتزيرا تمركز آن بر «د: ش مي ترجمه صورتاين 

اشـاره   فشـاركي توان به ترجمة كاملاً معكوس عبارت زيـر توسـط آقـاي     مثال مي
  كرد:

Condorcet focused on the latter, Becker on the former.37 

  ٣٨.يد داردكتأ يبر هدف ثانو بكرو  يبر هدف اول كندرسهترجمه: 

» former«ة لم ـكبه هـدف دوم و  » latter«ة لمك در متن بالا هكواضح است  بسيار
 ةترجم ـ رو، منظور نويسنده از اين عبارت كـاملاً عكـس   گردد. از اين به هدف اول برمي

  .»يد دارندكبر هدف اول تأ بِكر بر هدف دوم و كندرسه« است: آقاي فشاركي
تواني توانـد از مصـاديق نـا    نيـز مـي   محمـودي ترجمة عبارت زير توسط آقاي 

  مترجم در درك ساختار جمله تلقي شود:
In this respect, China was not very far from the basic educational 

situation in South Korea or Taiwan.39 

  ٤٠.جنوبي و تايوان جلوتر نبودة ركآموزش اوليه از  ةچين در زمينترجمه: البته 

خواهـد عـدم برتـري چـين      يسـنده مـي  شود كه نو از ترجمة بالا چنين فهميده مي
نسبت به كرة جنوبي و تايوان را در آموزش اوليه القا كند. با نگاهي به متن اصلي 

تر از  توان دريافت كه منظور نويسنده اين است كه چين در زمينة آموزش عقب مي
بـه ايـن نكتـه توجـه شـده و       آقاي فشـاركي آن دو كشور نبوده است. در ترجمة 

  جمه شده است:عبارت چنين تر
 ـتر از وضعيت آمـوزش در   ان؛ وضعيت آموزش در چين خيلي عقبدر آن زم  ةرك

 ٤١.جنوبي يا تايوان نبوده است

 China was not« يـب كترتفاوت در دو ترجمه، ناشي از دو برداشت متفـاوت از  

very far from…« شود: كشور چين در زمينة آموزش خيلي  است. وقتي گفته مي
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ور ديگر نبوده، يعنـي از آنهـا خيلـي فاصـله نـدارد. پـس منظـور        دورتر از دو كش
تربـودن   تربودن سطح آموزش در چين است و نه نفي پيشـرفته  نويسنده نفي پايين

از ترجمة نامناسـب تركيـب مـورد اشـاره و      محموديآن. خطاي در ترجمة آقاي 
دن) تر نبودن) به نفي مفهـومي مثبـت (جلـوتر نبـو     تبديل نفي مفهومي منفي(عقب

  گيرد. نشأت مي
  توجه كنيد: فشاركيدر همين راستا، به ترجمة جمله زير توسط آقاي 

Furthermore, when we consider food problems at the global level 
(rather than at the national or local level), there is obviously no 
opportunity of getting food from “outside” the economy.42 

ترجمه: از آن گذشته، زماني كه به مشكلات غذا در سطح جهاني (و نه در سـطح  
از  »خارج«سب غذا ك يبرا يبخت چه هيكاست  يبديهانديشيم،  ملي يا محلي) مي

  ٤٣.وجود ندارد ينظام اقتصاد

 no opportunity of getting food from«رسد كه منظور نويسـنده از   به نظر مي

“outside” the economy «     نظـام  «عدم وجود شانس بـراي تهيـة غـذا خـارج از
نيست، بلكه منظور او، به قرينة صدر جملـه ايـن اسـت كـه وقتـي بـه       » اقتصادي

به غذا خـارج از   يدستياب يبرا يهيچ راهپردازيم،  مشكل غذا در سطح جهاني مي
 وجود ندارد.» ياقتصاد جهان«

 د. تغيير در لحن نويسنده

تواند به دليل تغيير در لحن و سـبك نويسـنده رخ دهـد.     قال مفهوم ميخطا در انت
نمونة مشهود اين خطا، تبديل لحن خبري به لحن ارشادي است. به نمونه زير در 

 توجه كنيد: فشاركيترجمة آقاي 
Acceptable social rules would tend to take notice of a variety of other 

relevant facts in judging the division of the cake.44 
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تـوان   هـاي اجتمـاعي را مـي    ترجمه: هنگام داوري دربارة تقسيم كيك، آن حكـم 
 ٤٥پذيرفت كه به ديگر اطلاعات و حقايق دخيل نيز عنايت دارند.

تـوان دريافـت كـه نويسـنده در مقـام ارزشـيابي مقـررات و         با اندك توجهي مـي 
منعكس شـده، نيسـت،    فشاركيمة آقاي گونه كه در ترج هنجارهاي اجتماعي، آن

بلكه وي در نظر دارد تا نقش هنجارهـاي اجتمـاعي در رفتـاري همچـون توزيـع      
  كيك بين چند نفر را بيان كند. از اين رو، ترجمة درست جمله مزبور از اين قرار است:

مقررات و هنجارهاي اجتماعيِ مقبول، غالباً واقعيات مربـوط ديگـري را در مقـام    
  گيرند. ربارة تقسيم و توزيع كيك را در نظر ميقضاوت د

  كنندة خطا در تغيير سبك نويسنده باشد: تواند منعكس نمونة زير نيز مي
Indeed, in societies in which corrupt behavior of the standard type is 

quite unusual, the reliance is , to a great extent, on compliance with 
codes of behavior rather than on financial incentives to be 
noncorrupt.46 

ترجمه: در واقع، در جوامعي كه رفتار مبتني بر فسـاد مـالي از نـوع اسـتاندارد و     
مشخص نيست، اتكا به ضوابط رفتاري تا حدود زيـادي بـر انگيـزة مـالي بـراي      

    ٤٧خواري و فساد مالي مزيت دارد. بازدارندگي از رشوه
ترجمه: در واقع، در جوامعي كه رفتار فاسد از نوع متعارف، در آنها از حد معمول 

هـاي مـالي بـه     بيشتر است، براي فاسدنبودن بايد به ميزان زيادي، بيش از انگيـزه 
  ٤٨رعايت قوانين رفتار تكيه كرد.

گرفته از متن بالا، مفهوم خبري مورد نظـر نويسـنده بـه     در هر دو ترجمة صورت
دستوري و يا ارشادي تبديل شده است. در اين جمله، نويسنده به دنبـال   مفهومي

توصيه در مورد شكل خاصي از برخورد با فساد نيست، بلكه در صدد است ايـن  
يافته نيستند، تمركز عمده  نكته را مطرح كند كه در جوامعي كه دچار فساد سازمان

جلـوگيري از فسـاد اسـت.    هاي مالي براي  روي تبعيت قواعد رفتاري و نه انگيزه
و  فشـاركي گرفته توسط آقايان  هاي صورت گذشته از تغيير لحن نويسنده، ترجمه
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اللفظـي، ترجمـة نـامفهوم و حتـي      به مشكلاتي همچون ترجمـة تحـت   محمودي
بـه   فشـاركي ترجمة نادرست منظور نويسنده گرفتار است. محـض نمونـه، آقـاي    

فته كـه در آنهـا فسـاد از حـد معمـول      اشتباه متعلّق حكم نويسنده را جوامعي گر
بيشتر است، درحالي كه نويسنده عكس اين مطلب را در نظر دارد و بـه جـوامعي   

نيز به اشـتباه،   محمودياشاره دارد كه سطح فساد در آنها چندان بالا نيست. آقاي 
منظور نويسنده را جوامعي تلقي كرده است كـه فسـاد مـالي از نـوع اسـتاندارد و      

  اللفظي و بلكه نادرست را بيان كرده است. اي تحت كه ترجمه مشخص نيست،

 ها . ترجمه نامفهوم جمله  ه
تواند خواننده را در فهم منظور نويسنده  ترجمة نامفهوم يك جمله و يا عبارت مي

با مشكل مواجه كند. اين اشكال ممكن اسـت بـه دليـل نـاتواني متـرجم در درك      
مولّـف   فارسي و يا به دليل وفاداري بيش از حد بـه منظور نويسنده، عدم تسلط به زبان 

  بسيار مشهود است: فشاركيبه وجود آيد. ترجمة نامفهوم جملة زير توسط آقاي 
The compatibility of the market mechanism with a wide range of 

values is an important question, and it has to be faced along with 
exploring the expansion of institutional arrangements beyond the 
limits of the pure market mechanism.49 

هـا سـازگار    از ارزش يعيف وسيد با طيار بازار باكه سازوكن توجه يبا اترجمه: 
فراتر از  ينهاد يها يگسترش سامانده يد همراه با بررسيه باك يمهم ةلئمس، باشد

  ٥٠رو شد. هزار محض با آن روبار باكسازو يمرزها

توانـد   مشخص است كه ترجمـة بـالا بسـيار مـبهم اسـت و بـه هـيچ وجـه نمـي         
از نظـر   فشـاركي كنندة منظور نويسنده باشد. علاوه بر اين، ترجمـة آقـاي    منعكس

اي كـه خواننـده در انتهـاي جملـه، هنـوز منتظـر        ساختاري كامل نيست؛ به گونه
، محمـودي شان را كامل كند. در اين زمينه آقـاي  عبارتي است كه جملة ابتدايي اي

آيد، به نحو بهتري عمل كرده، ولي ترجمة ايشان نيـز   اي كه در ادامه مي در ترجمه
  خالي از اشكال نيست:



 ١٣٨٨تابستان بهار و سال اول، شماره اول،     � ١٨٦

 ـئها مس از ارزش يعيوس ةار بازار با رشتتطابق سازوك  ـاسـت و با  يله مهم د بـا  ي
ار بازار محض ت سازوكيه فراتر از محدودك يبات نهاديگسترش ترت ياوش براك

  ٥١همراه شود.، است

را  فشـاركي اي ق ـ، مشكل حاد موجـود در ترجمـه آ  محموديگرچه ترجمة آقاي 
ندارد، ولي ترجمة ايشان نيز نتوانسته به خوبي منظور نويسـنده را مـنعكس كنـد.    

هـاي سـازوكار    كند كه ترتيبات نهادي، فراتر از محدوديت وي به اشتباه عنوان مي
. اين در حالي است كه نويسنده تنها به لزوم بررسي ترتيبات نهـادي  بازار محضند

هاي سازوكار بازار محض، اشـاره دارد. شـايد بتـوان عبـارت      خارج از محدوديت
  گرداند:كلي گويا و روان، به صورت زير برنويسنده را به ش

اي حـائز   ها مسئله سازگاري ميان سازوكار (مكانيسم) بازار و طيف گستردة ارزش
هـاي نهـادي خـارج از     اهميت است كه بايد در كنار كندوكاو در بسـط ترتيـب  

  هاي سازوكار بازار محض بدان پرداخت. محدوديت

  توجه كنيد: فشاركيها در ترجمه آقاي  به نمونه ديگري از ترجمه نامفهوم جمله
In this utilitarian view injustice consists in aggregate loss utility 

compared with what could have been achieved.52 

 فت جمعي فايده درقياس بـا اُ عدالتي عبارت است از ، بيانداز اين چشمدرترجمه: 
    ٥٣.ن بوده استكه حصولشان ممكدستاوردهايي 

كل مطلوبيـت  عدالتي عبارت است از  بي، گرايي ترجمه: دراين ديدگاه ازمطلوبيت
  ٥٤.وانست حاصل شودت مي رفته درمقايسه با آنچه ازدست

اسـتفاده از   لمـات و كيب نـامفهوم  كتر همچون يعوامل، آقاي فشاركي ةدر ترجم
فهـم   موجب شـده تـا خواننـده در   ») فايده«، »افت«همچون ( نامناسبهاي  معادل

تـري كـرده    ترجمة مناسـب  يمحمود يل مواجه شود. آقاكنويسنده با مش مقصود
را چنـين  مزبـور   ةجمل ـبود بهتر  .نيز چندان سليس نيستوي  ةترجم يولاست، 
  كردند: ميترجمه 
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عـدالتي عبـارت از كـاهش در سـطح      گرايانه، بـي  اين ديدگاه مطلوبيتبر اساس 
  باشد. مطلوبيت كل قابل حصول مي

از عبارت زير نيـز خـالي از لطـف     محموديو  فشاركيمقايسه دو ترجمه آقايان 
  نيست:

The case for such a complete priority can be disputed by 
demonstrating the force of other considerations including that of 
economic needs. Why should the status of intense economic needs 
which can be matters of life and death be lower than that of 
personal liberties?55 

 باشرح فشـار ، امليكهاي مدافع چنين اولويت  دلالتوان درمجموع است ميترجمه: 
چرا بايد  نمود. كش ايجاد، نيازهاي اقتصادي شامل فشار، ملاحظات ديگر وارد از

 از تـر  ، پايينزندگي باشند مرگ و ةلئتوانند مس مي هك ن نيازهاي شديد اقتصاديأش
    ٥٦هاي ليبرالي شخصي باشد؟ آزادي

، دادن ملاحظات ديگـر  وان بانشانت مي ق راامل اين حقوكموضوع اولويت ترجمه: 
نيازهاي شديد اقتصـادي   ةرتب زير سؤال برد.چرامقام و، ازجمله نيازهاي اقتصادي

  ٥٧.تر باشد هاي فردي پايين آزادي ةرتب مقام و زندگي بايد از مربوط به مرگ و

اي  ، ترجمـه آقـاي فشـاركي  كه مشخص است، هر دو مترجم بـه ويـژه   گونه  همان
اين مشكل عمدتاً به وجودآورنـدة ترجمـة    اند. از كلام نويسنده ارائه كرده نامفهوم

هـا و بـالاخره عـدم درك منظـور نويسـنده       اللفظي، ترجمة نادرست تركيب تحت
  اي گويا و روان از جمله مزبور تلقي كرد: توان ترجمة زير را ترجمه است. مي

  تـوان بـه   ي اقتصـادي، مـي  ثير نيازهـا دادن تأثير ملاحظات ديگر، از جمله تأ نشان
  يـل مناقشـه كـرد. چـرا شـأن نيازهـاي      در دلا بنـدي كـاملي   سود چنين اولويت

تـر از شـأن    اند، بايد فرومرتبه شديد اقتصادي كه با زندگي و مرگ افراد در ارتباط
  هاي فردي باشد؟ آزادي

توان در ترجمة جملـة زيـر توسـط آقايـان      نمونة ديگري از ترجمة نامفهوم را مي
  يافت: فشاركيو  وديمحم
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What makes this widespread hunger even more of a tragedy is the way 
we have come to accept and tolerate it as an integral part of the 
modern world, as if it is a tragedy that is essentially unpreventable 
(in the way ancient Greek tragedies were).58 

است  يراه و روش، سازد مي شبيه يه را به تراژددگستر ياين گرسنگترجمه: آنچه 
(ماننـد   يقابـل مهـار  ي غيرتراژد جديد و آن را ياز دنيا كلاينف يه آن را جزئك

    ٥٩پنداريم. مي يونان قديم)هاي  يتراژد
 ـ بار ي مصيبتتراژد كشايع را بيشتر بدل به ي يآنچه اين گرسنگترجمه:  ، نـد ك يم

 ـنـيم  ك مي پذيريم و تحمل مي ه ما چنان آن راكاين است  ه انگـار جـزء لازم و   ك
 ـ ايـن پديـده اساسـاً    ييگــو كـه مـدرن اسـت؛ چنان   يمـل دنيـا  كم  يتــراژد كي

  ٦٠).يونان باستان بودند يها ه تراژديكگونه  (همان .ناپذير است يپيشگير

اللفظـي اسـت. در    تاز ميان دو ترجمة مزبور، ترجمة اول بسـيار نـامفهوم و تح ـ  
ترجمة دوم، مترجم توانسته نظر نويسنده را بهتر بيان كند؛ هرچند كه ترجمـة وي  

اي گويـا و شـيوا از جملـة     توان ترجمة زيـر را ترجمـه   نيز چندان رسا نيست. مي
  مورد نظر نويسنده دانست:

كند آن است كه مـا آن را   آنچه اين گرسنگي گسترده را به يك تراژداي تبديل مي
پنداريم كه اين معظل هماننـد   ناپذير از دنياي مدرن تلقي كرده و مي بخشي جدايي

  هاي دوران يونان قديم، غيرقابل پيشگيري هستند. تراژدي

و  فشـاركي هـاي آقايـان    تـوان در ترجمـه   اي ديگر از ترجمة نامفهوم را مـي  نمونه
  يافت: محمودي

There is little evidence that coercion works faster than what can be 
achieved through voluntary social change and development.61 

ه سرعت تأثير روش اعمال زور بيشتر از كدر دست نيست  يشواهد چندانترجمه: 
    ٦٢.باشد يصورت اختياره تغيير و تأثير ب

 ـحاصل ن يها در قياس به موفقيت، ه اجباركدال بر اين يشواهد ضعيفترجمه:   ياش
  ٦٣.در دست است، ندك مي تر عمل ي، سريعا و توسعه ياختيار ياز تغييرات اجتماع
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، اسـت  فشـاركي  يآقـا  ةاز ترجم ـبسيار گوياتر  محموديهرچند ترجمة آقاي 
ترجمة وي نيز چندان روان نيست. بـراي ارزيـابي دو ترجمـة مزبـور، آنهـا را بـا       

  نيد:آيد مقايسه ك ترجمة روان و گويايي كه در ادامه مي
شواهد اندكي در دست است كه اعمال زور نسبت به آنچه ممكن است از رهگذر 

  تر كارگر افتد. تغيير و تحولات اجتماعي ارادي حاصل شود، سريع

توانـد از مصـاديق بـارز ترجمـة      نيـز مـي   فشاركيترجمه عبارت زير توسط آقاي 
  نامفهوم قلمداد شود:

Rules of this kind build on an informational base consisting only of 
the preference rankings of the persons.64 

 يبنـد  ي است بر مرتبهه تنها مبتنك يرسان گاه اطلاعيپا يك يةپا رها ب مكگونه ح ينا
  ٦٥.اند شده يريز يپ، افراد يشخص يپسندها

گزينـي نامناسـب،    واژه ترجمة نامفهوم جملة بـالا بـه طـور عمـده حاصـل از     
باشـد. مقايسـة ايـن     اللفظـي مـتن مـي    بندي بد عبارت و ترجمه كاملاً تحت جمله

تواند مؤيد اين امـر باشـد:    آيد، مي كه در ادامه مي محموديترجمه با ترجمة آقاي 
بنـدي ترجيحـي    شوند كه تنها با رتبه قوانيني از اين دست بر پاية اطلاعاتي بنا مي«

  ٦٦».افراد همخواني دارد
خواهد  نيز خالي از اشكال نيست؛ زيرا نويسنده مي محموديالبته ترجمه آقاي 

اين نكته را بيان كند كه قواعدي همانند قاعدة تقسيم منافع اقتصـادي بـر اسـاس    
بنـدي   اند كه در آنها تنها به رتبـه  هاي اطلاعاتي بنا شده رأي اكثريت، بر اساس پايه

  شود. ترجيحات افراد توجه مي
بندي  شوند كه تنها شامل رتبه بر پاية اطلاعاتي بنا مي ترجمه: قوانيني از اين دست

  گردد. ترجيحات افراد مي
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 جاافتادگي و يا فزوني در ترجمهو. 
 و يـا  يتـادگ فا، جال خطا در انتقال مفهومكدر ايجاد مش ثرؤديگر از عوامل م كيي

، ه در آن متـرجم ك ـدارد  ياشـاره بـه مـوارد   ي، افتـادگ جا در ترجمه است. يفزون
 ـ، در مقابـل  .كند نمي سكخود منع ةنويسنده را در ترجم لامكز ا يبخش در  يفزون

  افزايد. افتد كه مترجم كلمات و يا عباراتي را به متن نويسنده مي ترجمه زماني اتفاق مي
 ط. افزودن كلمات زايد و نامربوط در ترجمه

منظـور  تواند به تبيين نادرست  افزودن كلمات زايد و نامربوط به متن نويسنده مي
  وي گردد. به نمونة زير توجه كنيد:

But-most fundamentally-political liberty and civil freedoms are 
directly important on their own.67 

هـاي مـدني بـه     تر از همه اينكه، آزادي ليبرالي سياسـي و آزادي  ترجمه: اما، مهم
  ٦٨خود مستقيما مهمند. خودي

آزادي « را بـه  »political«عبـارت   فشـاركي آقـاي  شود،  يگونه كه ملاحظه م همان
آزادي «. اين در حالي است كه نويسنده تنها بـه  رده استكترجمه » سياسي ليبرالي

در » ليبرالـي «اشاره دارد. اضافه كردن كلمـه  » نه آزادي سياسي ليبرالي«و » سياسي
، بلكه موجـب بـه   ترجمه، نه تنها نتوانسته منجر به فهم بهتر مقصود نويسنده شود

وجود آمدن تلقي خاصي از مفهوم آزادي، يعني نوع ليبراليستي آن شده كه ممكن 
در ترجمـة ايـن جملـه     محمـودي است مد نظر نويسنده نباشد. خوشبختانه آقاي 
در اصل، آزادي سياسي و مدني به «بهتر عمل كرده و آن را اين چنين كرده است: 

  ٦٩د.طور مستقيم و في نفسه، اهميت دارن

  در ترجمه يجا افتادگر. 
اي اسـت كـه    جاافتادگي در ترجمـه، يكـي از مشـكلات رايـج در متـون ترجمـه      

رسد كـه در مـواردي    تواند موجب اشكال مفهومي در ترجمه گردد. به نظر مي مي
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مترجمان به دليل عدم درك عبـارتي، بـه سـادگي آن را در ترجمـة خـود حـذف       
ن است عبارت حذف شده را غيرضـروري و  اند. در مواردي نيز مترجم ممك كرده

يا مخل به شيوايي ترجمه قلمداد كند و آن را در ترجمـة خـود نيـاورد. در مـورد     
اخير، حتي اگر حق با مترجم هم باشد، چنين اقدامي موجب عدم حفظ امانت در 

توجـه   محموديدر ترجمة آقاي  زير ةبه نمونترجمه بوده و كار صحيحي نيست. 
  نيد:ك

In assessing the market mechanism, it is important to take note of the 
forms of the markets: whether they are competitive or monopolistic 
(or otherwise uncompetitive), whether some markets may be 
missing (in ways that are not easily remediable) and so on.70 

بازار را شناخت. بايد ديد گوناگون  در ارزيابي سازوكار بازار بايد اشكالترجمه: 
  ٧١نه. . آيا بخشي از بازار اصلاح پذير است ياانحصاري است آيا بازار رقابتي يا

  اسـت. كـرده   هرا بسـيار كوتـاه و مختصـر ترجم ـ   مزبـور  جمله طـولاني   ،مترجم
  ايشـان  ة. ترجم ـكوتاه در صورتي مفيد اسـت كـه جـامع و واضـح باشـد      ةترجم

  نتوانسـته منظـور نويسـنده   ، اما جامع نيست؛ زيرا از وضوح نسبي برخوردار است
  پرانتـز بـاز كـرده و از ايـن     نويسـنده دو در جملـة بـالا،    را به طور كامل برساند.

  يـا از جهـات  «، وي بـا آوردن عنـوان   كار منظور خاصـي داشـته اسـت. در اولـي    
  بـازار عـلاوه بـر رقـابتي    نكتـه اسـت كـه    بـه دنبـال بيـان ايـن     » ديگر غيررقـابتي 

  رقـابتي نيـز داشـته    ديگـري ماننـد نيمـه   هـاي   ممكـن اسـت حالـت   ، و انحصاري
با تركيب پرانتـز دوم و عبـارت پـيش از آن، عمـلاً ترجمـة       محمودي. آقاي باشد

نادرستي از كـلام نويسـنده ارائـه كـرده اسـت؛ زيـرا منظـور نويسـنده، سـؤال از          
ن بخشي از بازار نيست، بلكه وي به دنبال القاي اين نكتـه  پذيربودن يا نبود اصلاح

ناپذيري را بـه دنبـال    نگرفتن برخي بازارها ممكن است نتايج جبرا است كه ناديده
  داشته باشد.
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  رد:كزير اشاره  ةتوان به ترجم براي مثال ديگر مي
It was argued in the last chapter that, in analyzing social justice, there 

is a strong case for judging individual advantages in terms of the 
capabilities that a person has, that is, the substantive freedoms he or 
she enjoys to lead the kind of life she has reason to value.72 

 ـشـاره شـد   ا يبه هنگام تحليل عدالت اجتماع در فصل پيش,ترجمه:   يه نـوع ك
 آنهـا بيـان  هـاي   ه مزيت افـراد را بـر حسـب قابليـت    كوجود دارد  يرد قوكروي
  ٧٣.ندك مي

شده كه  ي از جمله حذف شده است. در عبارت حذفبخش محور بالا ةدر ترجم
هـاي افـراد را    ها و توانمندي خود از قابليت منظور، نويسنده آمده »that is« ازپس 

آقـاي  شده در ترجمـه   مزبور به همراه بخش حذف كند. ترجمة جملة مشخص مي
  از قرار زير است: محمودي

اي  در فصل پيش، استدلال آورديم كه در مقام تحليل عدالت اجتماعي دليل قـوي 
هايي كـه هـر    هاي فردي بر اساس قابليت وجود دارد به سود داوري دربارة مزيت

برخوردار است تا آن نـوع  كه وي از آنها  ياساسهاي  آزاديفرد دارد؛ يعني همان 
  شدن براي آن دليل دارد. قائل از زندگي را سپري كند كه در ارزش

  در ترجمه انسجام عدمگسستگي و ت. 
اي را دچار  تواند خوانندگان يك اثر ترجمه انسجام در ترجمه مي گسستگي و عدم

از ايـن نـوع   سردرگمي كرده و آنان را در فهم اثر مزبور با مشكل مواجـه نمايـد.   
عدم رعايت وحدت تواند به خاطر نوسان در نوع ترجمه و يا به دليل  مي نارسايي

  ، به وقوع بپيوندد.در ترجمه

 س. نوسان در نوع ترجمه

براي ارائة يك ترجمة همگون و منسجم از يك متن، مترجم بايـد شـيوة انتخـابي    
نا دارد كـه  خود در ترجمه را در سرتاسر متن اعمال كند، براي مثال، اگر مترجم ب
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اي مفهومي و آزاد از يك متن ارائه دهد، وي بايد اين رويـه را از ابتـدا تـا     ترجمه
رو، تركيب ترجمة آزاد و ترجمة وفـادار بـه مـتن     انتهاي ترجمه دنبال كند. از اين

تواند به خلقِ اثري هماهنگ و منسجم كمـك نمايـد. بـا بررسـي دو ترجمـة       نمي
برد كه مترجمان روية واحـدي   وان به اين نكته پيت ، ميمحموديو  فشاركيآقايان 

اي  در بيشـتر مـوارد ترجمـه    محمـودي اند. هرچند آقاي  را در ترجمه دنبال نكرده
ارائه داده، ولي در مـواردي نيـز   » اي وفادار به متن ترجمه فشاركيمفهومي و آقاي 

اردي، شود؛ به بيان ديگر، هر دو مترجم در مو نوسان در سبك ترجمه مشاهده مي
اللفظـي فـرو    اند و در مواردي نيز در لاك ترجمـة تحـت   به ترجمه آزاد دست زده

رغم روية غالبش در ترجمـة مفهـومي    علي محمودياند. به طور نمونه، آقاي  رفته
  كند: اللفظي ترجمه مي ها، جملة زير را به صورت تحت عبارت

One particular issue may be worth clarifying here, concerning the role 
of self-interest maximization in achieving results of the market 
mechanism.74 

ترجمه: موضوع خاصي كه چه بسا ارزش آن را داشته باشد كه در اينجا به ايضاح 
آن بپردازيم، به نقش حداكثرسازي نفع فردي در دستيابي به نتايج سـازوكار بـازار   

  ٧٥مربوط است.

اي وفادار به متن  كه در بيشتر موارد سعي نموده تا ترجمه آقاي فشاركيابل، در مق
ارائه دهد، در مواردي نيز به ترجمة آزاد و مفهومي پرداخته است. نمونة بارز ايـن  

توان در ترجمة تعابير ادبي انگليسي واردشده در متن به معـادل فارسـي    امر را مي
را، » Fierce as ten furies«لاحي روان دانسـت. بـراي مثـال، وي عبـارت اصـط     

غضـبناك چـون الهگـان    «شود، بـه   هاي بعد بدان اشاره مي گونه كه در بخش همان
اي نــامفهوم و  در ترجمــه محمــوديكنــد، در حــالي كــه آقــاي  معنــا مــي» انتقــام
  ٧٦كند. ترجمه مي» خشن مانند ده بحران«اللفظي آن را به،  تحت
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  رعايت وحدت در ترجمه عدمش. 
تواند موجب گسستگي در ترجمـه   شك عدم رعايت وحدت در ترجمه ميبدون 

گـردد. ايـن مشـكل زمـاني رخ      هو بالطبع ايجاد مشكل در فهـم مقصـود نويسـند   
دهد كه مترجم از واژگان متفاوتي در ترجمة يك كلمه و يا اصـطلاح در مـتن    مي

واننده در تواند موجب خطاي خ گزيني مي اصلي استفاده نمايد. چندگانگي در واژه
اي گردد. اين اشكال به طور خـاص در ترجمـة    گيري مطالب در متن ترجمه دنباله

هايي از عدم رعايـت وحـدت در ترجمـه را     عناوين اصطلاحي وجود دارد. نمونه
آقـاي  يافـت. بـراي مثـال،     محمـودي و  فشـاركي هـاي آقايـان    توان در ترجمه مي

و در جـاي   ٧٨»عامليـت «بـه   جا يكآن را  ٧٧،»Agency«ة واژ در ترجمة محمودي
ة واژة مزبـور  ترجم ـدر  وحـدت  عدم رعايـت  معنا كرده است. ٧٩»فاعلي«به  ديگر

بـودن دو معـادل بـه كاررفتـه      تواند موجب شود كه خواننده نتواند بـه يكسـان   مي
  .نويسنده با مشكل مواجه شود منظور اصليبرده و در فهم  توسط مترجم پي

ة خـود، قاعـدة وحـدت در ترجمـه را     در ترجم ـ فشـاركي خوشبختانه، آقـاي  
گذاري كرده است؛ هرچند  رعايت كرده و واژة مزبور را به صورت يكساني معادل

كـه وي بـا انتخــاب معـادلي نامناســب، ترجمـة مبهمـي از كــلام نويسـنده ارائــه       
گيرد كه كاملاً مغاير بـا   مي» كنش«ة مزبور را به معناي واژ فشاركيآقاي  ٨٠دهد. مي

شـده توسـط آقـاي     رسد كه معادل اول انتخـاب  است. به نظر مي مقصود نويسنده
  باشد.» Agency«ترين برگردان فارسي واژه  ، يعني عامليت، مناسبمحمودي

» life expectancy«گذاري ناهمگون عبارت  توان به معادل براي مثال ديگر، مي
را بـه   اشاره نمود. گرچه وي در بيشتر جاها واژة مزبـور  فشاركيدر ترجمة آقاي 

ترجمـه  » طول عمر«گرفته است و در مواردي نيز آن را به » اميد به زندگي«معناي 
نيز از اين مشكل خالي نيست. وي نيـز گـاه    محموديترجمة آقاي  ٨١كرده است.

  ٨٢ترجمه كرده است.» طول عمر«و گاه به » اميد به زندگي«واژه مزبور را به 
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را در » Fertility«، واژه آقاي محمودي همچنين در ترجمـة فصـل نهـم كتـاب    
ترجمه كرده است. مشخص » باروري«و در موارد ديگر به » زاد و ولد«مواردي به 

رسـانند. عنـوان    شـده، لزومـاً معنـاي واحـدي را نمـي      است كه دو معادل انتخاب
، بـه طـور عمـده بـه     »زاد و ولد«، و عنوان »قابليت تكثير نسل«بيشتر به » باروري«
توانـد   هـاي متفـاوت مـي    رو، انتخـاب معـادل   اشاره دارد. از اين» ميزان توليد مثل«

  كردن مقصود نويسنده در خلال متن باشد. موجب ايجاد اشكال در منتقل
شايد بتوان عنوان كرد كه قاعدة لـزوم رعايـت وحـدت در ترجمـه، تنهـا بـه       

تواند در مواردي كـه   ترجمة يك واژه در طول متن اختصاص ندارد. اين قاعده مي
خواهد با استفاده از چند واژه، مفهـوم واحـدي را مـنعكس كنـد، نيـز       يسنده مينو

ــاي     ــال، آقـ ــراي مثـ ــد. بـ ــادق باشـ ــاركيصـ ــفحه  فشـ ــاب  ۲۲۶در صـ كتـ
ترجمــه » ارعــابهـاي   وسوســه«را بـه  » temptations of duress٨٣«خود،عنـوان 

كنـد. گرچـه    ترجمـه مـي  » اجبـار «را بـه  » Coercion«كند. در ادامـه، وي واژه   مي
يسنده براي بيان منظور خود از دو واژة متفاوت استفاده كـرده اسـت، ولـي بـه     نو

تـوان فهميـد كـه منظـور او از ايـن دو واژه يكسـان اسـت، چراكـه          قرينة متن مي
هـاي اجبـاري كنتـرل جمعيـت      نويسنده در متن مورد نظر به دنبال تحليـل روش 

وحـدت در ترجمـه    تواند موجـب  رو، ترجمة يكسان اين دو واژه مي است. از اين
شده و به فهم بهتر منظور نويسنده كمك نمايد. با توجه به سير بحـث، بهتـر بـود    

كرد؛ زيرا ارعاب بار معنـايي   كه مترجم از معادل اجبار در تمامي موارد استفاده مي
خاصي دارد كه سازگاري چنداني با موضوع بحث نويسنده، يعني كنترل جمعيـت  

  ندارد.
  گزيني در واژه اشتباه. ٢
 اشـتباه در ، شـود  موجب نارسايي مفهومي در ترجمـه  تواند  مي هكي از مواردي كي

توانـد بـه دليـل انتخـاب معـادل       اين نقيصـه مـي   است.يابي  گزيني و يا معادل واژه



 ١٣٨٨تابستان بهار و سال اول، شماره اول،     � ١٩٦

ــا    ــا مفهــوم واژه مبــدأ، ترجمــة لغــوي واژگــان اصــطلاحي و ي معنــايي مغــاير ب
گزينـي، در   هـايي از مشـكل واژه   نـه ها رخ دهد. نمو گرفتن بار فرهنگي واژه ناديده

  خورد. مي به چشم محموديو  فشاركيهريك از دو ترجمه آقايان 

 با مفهوم واژه مبدأ مغايرالف. انتخاب معادل معنايي 
منظور از انتخاب معادل معنايي مغاير با مفهوم واژه مبدأ آن است كه متـرجم، بـه   

از نظر معنايي قرابتـي بـا مفهـوم    اشتباه معادلي را در ترجمة يك واژه برگزيند كه 
  توجه كنيد: فشاركيواژة اصلي ندارد. به نمونه زير در ترجمه آقاي 

What about the claim that human beings are uncompromisingly self-
interested?84 

  ٨٥گفت؟د يچه با، خواهندمال كآدميان تمام و  هكن ادعا يا ةدربارترجمه: 

در مـتن  » self-interested«واژه  فشـاركي شـود، آقـاي    مـي  گونه كه مشاهده همان
خواهي ترجمه كرده اسـت. انـدك دقتـي در مفهـوم واژه      اصلي را به تمام و كمال

مفهومي كـاملاً متفـاوت از   » self-interest«كند كه  مزبور، اين نكته را مشخص مي
 حمـودي مباشد. خوشبختانه آقـاي   خواهي داشته و به معناي خودخواهي مي كمال

گونـه كـه در ترجمـة ايشـان در      گذاري كرده و همان به درستي اين واژه را معادل
كه انسـان  ن ادعا يدر مورد ا«اند:  ترجمه كرده» خودخواهانه«آيد، آن را به  ادامه مي

  ٨٦».توان گفت؟ يچه م، است خواه خود يريناپذ به طور اجتناب
 Interest« عبارتاز  فشاركيآقاي توان به ترجمة نامناسب  براي مثال ديگر مي

Groupsمعنـا  » انحصـارطلب هـاي   گـروه «اشاره كرد. ايشان واژه مزبـور را بـه   » ٨٧
بـه شـكل    محمـودي در مقابل، آقـاي   ٨٨اند، كه معادل چندان مناسبي نيست. كرده

همچنـين آقـاي    ٨٩معنا كرده است.» سودجوهاي  گروه«تري، اين واژه را به  مناسب
ــارت  فشــاركي ــه » in“٩٠ ”modern Malthus scholarship«عب ــه اشــتباه ب را ب

مشـخص اسـت كـه در ايـن عبـارت       ٩١كنـد.  ترجمه مـي » مالتوس شناسي جديد«
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»scholarship « در  محمـودي نيست. در مقايسه آقـاي  » مالتوس شناسي«به معناي
 يتب مالتوسكدر م«كند:  گونه ترجمه مي تر، عبارت مزبور را اين اي مناسب ترجمه

ــر ــاي  ٩٢»،....معاص ــين آق ــاركيهمچن ــه  را» Informational bases٩٣« واژه فش ب
بهتـر   ٩٤اند كه ترجمة چندان مناسبي نيست. ردهكترجمه » رساني هاي اطلاع پايگاه«

هـاي   پايـه «انـد، بـه    گـذاري كـرده   معـادل  محمـودي بود اين واژه آنچنان كه آقاي 
  ٩٥ترجمه گردد.» مبناي اطلاعاتي«و يا به » اطلاعاتي

 محمـودي گـذاري بهتـر از آقـاي     در معادل فشاركيمواردي هم، آقاي البته در 
بـه معنـاي    را» ٩٦Industrialists«ة واژ محموديآقاي عمل كرده است. براي مثال، 

توان فهميد  . با اندك توجهي به ريشة لغت مزبور مياستگرفته  ٩٧»سرمايه داران«
نيـز مـنعكس    اركيفش ـگونه كه در ترجمة آقاي  كه معادل درست اين واژه، همان

  ٩٨است. به معناي صنعتگرانشده است، 

  ب. عدم توجه به معناي اصطلاحي واژگان
با مباحث تخصصي رشتة اقتصـاد و   فشاركيو  محموديعدم آشنايي كامل آقايان 

اي ميان اقتصاد و ساير علوم اجتماعي، موجـب شـده    بخصوص مباحث بين رشته
اسبي براي واژگان اصـطلاحي برگزيننـد.   هاي نامن كه آنان در موارد بسياري معادل

  توجه كنيد: محموديو  فشاركيبراي مثال، به ترجمة جمله زير توسط آقايان 
The third component is “sum-ranking”, which requires that the 

utilities of different people be simply summed together to get their 
aggregate merit…99. 

 ةه با جمع سـاد كبدان معنا  ؛ لي استكبندي  رتبه گرايي ؤلفه فايدهسومين ممه: ترج
    ١٠٠.دست آوريمه ب مختلف مزيت جمعي آنها را افرادهاي  فايده

ه براي دستيابي كگويد  مي لفهؤبندي است ؛اين م ؤلفه مجموع رتبهسومين مترجمه: 
  ١٠١زد. گوناگون راجمع لي افراد بايد مطلوبيت افرادكبه شايستگي 
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رسد كه ناآشنايي آقاي فشاركي با مباحث اقتصادي پيرامـون اسـتخراج    به نظر مي
را  »utility«لمـه  كمتن بـالا   ةدر ترجم يه وكموجب شده ، افراد يفاوتت منحني بي

» aggregate utility«و  »Utilitarianism«و مشتقات آن همچـون   »فايد« ايبه معن
» فايده گرايي«به اشتباه به » مطلوبيت كل«و » يگراي مطلوبيت«را به ترتيب به جاي 

اين در حالي است كـه واژة مزبـور در اصـطلاح     ١٠٢ترجمه كند.» فايدة جمعي«و 
منـدي درونـي    اسـت كـه بيـانگر سـطح رضـايت     » مطلوبيـت «اقتصادي به معناي 

باشـد. بـا توجـه بـه آشـنايي       كننـدگان از مصـرف كالاهـا و خـدمات مـي      مصرف
گرايي، استفاده از واژة فايده تنها موجب  مطلوبيت و مطلوبيتاقتصاددانان با بحث 

شود. خوشبختانه آقاي محمودي به ايـن   درك ناردست آنان از منظور نويسنده مي
در ترجمة خود استفاده نموده اسـت، ولـي   » مطلوبيت«نكته واقف بوده و از واژة 

شايسـتگي كلـي   « از واژة غريـب » مطلوبيت كل افراد«ايشان نيز به اشتباه به جاي 
اسـتفاده كـرده   » aggregate merit«كند. گرچه نويسنده از عنوان  استفاده مي» افراد

زدن سطح مطلوبيت  است، ولي منظور او چيزي جز مطلوبيت كل افراد كه از جمع
  باشد. آيد، نمي تك تك افراد به دست مي

طلاح نكتة حائز اهميت آنكه نويسنده خود در بخشـي از مـتن، منظـور از اص ـ   
»Utilitarianism «دارد كـه مطلوبيـت، در    كند و عنـوان مـي   را به صراحت بيان مي

باشد. مشخص  اي ذهني مي مندي بوده و پديده معناي سنتي آن، عبارت از رضايت
تواند اين معنـا را برسـاند.    ، يعني فايده، نميفشاركياست كه معادل انتخابي آقاي 

  را ببينيد:» گرايي وبيتمطل«عبارت نويسنده در تبيين مفهوم 
In utilitarianism’s classical form, as developed particularly by Jeremy 

Bentham utility is defined as pleasure happiness or satisfaction and 
everything thus on these mental achievements.103 

ه به روش بنتهام بسـط داده  كن چنا ـگرايانه   ك فايدهلاسيكل كفايده درشترجمه: 
تعريف شده اسـت وبـه ترتيـب همـه      ارضا به عنوان لذت ياخشنودي يا ـ  است
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    ١٠٤.چرخد مي چيزحول محور دستاوردهاي ذهني
 آن را جرمـي بنتهـام  ه به طور خـاص  ك كلاسيكگرايي  كل مطلوبيتدرشترجمه: 

ويـا   شادي يا رضـايت خـاطر   لذت و مطلوبيت عبارت است از، بسط داده است
  ١٠٥گردد. وردهاي ذهني از اين نوع باز ميآ دستهرآنچه به 

هاي اقتصادي، در ترجمة جمله زير نيز نمايـان   با اصطلاح فشاركيناآشنايي آقاي 
  است:

People do, of course, value— and have reason to value— other things 
as well, including well-being and security, but that does not make 
them indifferent to their political , civil or reproductive rights106 

و  يزيسـت  ، نظيـر خـوش  ديگر را نيز يه آدميان چيزهاكنيست  كيالبته شترجمه: 
  ١٠٧هم دارند. يآن دلايل يرند و برااشم مي ارزشمند امنيتْ

احـث اقتصـادي بـه    در مب ١٠٨»well-being«شايد نياز به توضـيح نباشـد كـه واژه    
» خـوش زيسـتي  «رو، اسـتفاده از معـادل نامـأنوس      شود. از ايـن  ترجمه مي» رفاه«

گـردد.   توسط مترجم، موجب سردرگمي خواننده و عدم درك منظور نويسنده مـي 
اي  گزينـي مناسـب، ترجمـه    با معـادل  محموديخوشبختانه در اين مورد نيز آقاي 

البته مردم چيزهاي ديگر مانند رفاه و امنيـت  «دهد:  گويا از جملة نويسنده ارائه مي
  ١٠٩».نهند را ارج مي

را نيـز بـه    »ill-being«اي نامناسـب، كلمـه    در ترجمـه  فشاركيهمچنين آقاي 
  رو، وي عنـوان  از ايـن  ١١٠كنـد.  ترجمـه مـي  » يبـد زيسـت  «معادل غريبي همچـون  

»well-being«آقـاي  كند. متأسفانه  ترجمه مي» خوش زيستي و بدزيستي«را به  ١١١
نيز در برگردان اين عبارت، ضمن عـدم رعايـت وحـدت در ترجمـه و      محمودي

به كار برده بودنـد، آن را بـه   » well-being«تر براي كلمة  عدول از معادلي كه پيش
را بـه  » عـدم رفـاه  «اند. شايد بتوان عنوان  ترجمه كرده» تندرستي و عدم تندرستي«

در نظر گرفت. لازم به ذكـر اسـت   » ill-being«تر براي كلمة  عنوان معادلي مناسب
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در همان صفحه دوبـاره در دام مشـكل عـدم رعايـت وحـدت       محموديكه آقاي 
انـد كـه    ترجمـه كـرده  » بهـروزي «را به » well-being«گرفتار آمده و اين بار كلمة 

  ١١٢هاي قبلي ايشان_رفاه و تندرستي ـ است. مغاير با معادل
كـنش  «را بـه   ١١٣»Human Agency« حاصـطلا  فشاركيآقاي ، ديگربراي مثال 

شـناختي اسـت و    مفهـومي جامعـه  » كـنش «واژة  ١١٤ترجمه كـرده اسـت.  » انساني
را مـنعكس نمايـد. ايـن اصـطلاح در     » Agency«تواند منظور اقتصـاددانان از   نمي

رو، در اقتصـاد واژه   اقتصاد به جنبة فاعليت و يا عامليت انسان اشاره دارد. از ايـن 
»Agent « اي  در ترجمه محموديگردد. آقاي  اقتصادي ترجمه مي» عامل«به معناي

با توجه بـه   ١١٥ترجمه كرده است.» فاعليت انسان«تر، اصطلاح مزبور را به  مناسب
گويـاتر  » عامليت انسان«رسد كه برگردان اين واژه به  مباحث اقتصادي، به نظر مي

 باشد.

  فرهنگي كلمات بارگرفتن  ج. ناديده
ــار فرهنگــي باشــد كــه ترجمــة  ممكــن اســت يــك واژه  ــان داراي ب در يــك زب

اللفظي آن نتواند آن مضمون را در فرهنگ ديگر برساند. به نمونة زير دقـت   تحت
  كنيد:

But is income the right ……to live to a "mature age"…. 
» سن بلـوغ «به را  ١١٦»mature age«عبارت  آقاي فشاركيدر ترجمه جمله مزبور، 

ي و يا سن به سن جوان، ,سن بلوغت. در فرهنگ اسلامي ـ ايراني  اس ردهكترجمه 
در فرهنـگ  » mature age«. اين در حـالي اسـت كـه عنـوان     استرسيدن  تكليف

  ١١٧غربي به دوران پختگي و ميانسالي اشاره دارد.
بـه  » Prodigals and projectors« عبارتاز  آقاي محموديشايد بتوان ترجمة 

را نيز از مواردي كه در آن بار معنايي كلمات مـورد  » داران ولنگاران مالي و پروژه«
ي بـار داراي » ولنگـار «واژه رسد كه  به نظر مي ١١٨توجه قرار نگرفته، قلمداد نمود.
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تواند بيانگر مفهوم مورد نظر در حوزة اقتصـاد باشـد. شـايد     است و نمي فرهنگي
بـه جـاي   » انج ـولخر«عنـوان  از  يكماننـد آقـاي فشـار   هايشان نيـز  بهتر بود كه 

 فشـاركي آقـاي   رد.ك ـ مـي  اسـتفاده » Prodigals«به عنوان معادل كلمـة  » انولنگار«
نكتـة حـائز    ١١٩نمايـد.  ترجمه مـي » ولخرجان و تجمل طلبان«عبارت مزبور را به 

دچـار  » projectors«يـابي كلمـة دوم، يعنـي     اهميت آنكه هردو مترجم، در معادل
پـروژه  «قتصادي، اين واژه نـه بـه معنـاي   اند؛ زيرا در اصطلاح ا خطاي فاحش شده

ترجمه كرده و نه به معناي ولخرجـان، آنچنـان    محموديگونه كه آقاي  ، آن»داران
باشد، بلكه ايـن واژه در بيـان اقتصـادي     گذاري نموده، مي معادل فشاركيكه آقاي 
  باشد. مي» ها واسطه«و » دلالان«به معناي 

 اللفظي ة تحتترجم
توان يكي از مشكلات رايج در ترجمـة متـون دانسـت.     مي اللفظي را ترجمة تحت
بـودن آن بـراي    اللفظي غالبـاً موجـب پيچيـدگي ترجمـه و نـامفهوم      ترجمة تحت

شود. مترجمان گاه به دليل وفـاداري بـيش از حـد بـه مـتن مـورد        خوانندگان مي
بـودن   كننـد، بـدون آنكـه بـه نـامفهوم      ترجمه، عبارات را كلمه به كلمه ترجمه مي

اللفظـي مقابـل    گرفته در زبان مقصد واقف باشـند. ترجمـة تحـت    جمة صورتتر
گيرد كه در آن مترجم بدون در نظرگـرفتن مـتن    ترجمه غيروفادار به متن قرار مي

دهـد. آنچـه    اي متفاوت از آنچه نويسنده در نظر داشته را ارائـه مـي   اصلي، ترجمه
در حفـظ اعتـدالْ ميـان    كنـد، توانـايي وي    مترجم خوب را از مترجم بد جدا مـي 

اللفظـي باشـد    قدر تحـت  اللفظي و ترجمة آزاد است. ترجمه نبايد آن ترجمة تحت
قدر آزاد باشد كه بـه   كه نتواند مقصود نويسنده را در زبان مقصد بيان كند و نه آن

  كلي از متن اصلي منحرف گردد.
 ـ مي آمارتياسنگرفته از كتاب  در هريك از دو ترجمة صورت هـايي   هتوان نمون

اللفظـي گـاه بـه دليـل      اللفظي را پيدا نمود. مشكل ترجمـة تحـت   از ترجمة تحت
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اللفظـي   ها و گاه به دليل ترجمـة تحـت   اللفظي (كلمه به كلمه) جمله ترجمة تحت
  دهد. يك كلمه در جمله رخ مي

 ها الف. ترجمه لغوي كلمه
ت كـه در اينجـا   گزيني است، با اين تفاو اين مشكل شبيه به مشكل اشتباه در واژه

 ،آن اسـت. در واقـع   يلغو يبر اساس معنا ،واژه ةمترجم در ترجمتأكيد بر اشتباه 
صـود  قسـازگار بـا م  ك آن، كه نزدي يلغو يبه همان معنا لمه را عيناًك كمترجم ي

 كتاب خود ۳۸در صفحه  فشاركي يآقابراي مثال  ند.ك مي ترجمه، نويسنده نيست
نقـش  « را بـه  ١٢٠»Constitutive and instrumental roles of freedom« عبـارت 

به » Constitutive« لمهك ةترجم ند.ك مي ترجمه» يآزاد يو ابزار ييل دهندگكتش
، ور نويسنده از آنظه منك يدر حال، استي لغو املاًاي ك ترجمه» يل دهندگيكتش«

و نـه  » اساسـي هـاي   يآزاد«، رده اسـت كنيز ترجمه  محموديآقاي  هگونه ك همان
  ١٢١.است» يل دهندهكتشهاي  يدآزا«

انتخـاب  » outcome«در ترجمة جملة زير نيز معادلي كاملاً لغوي براي كلمـه  
  شده است:

Market outcome will be “Pareto optimal”122 

 ١٢٣ترجمه: برون داد بازار(....) بهينه پرتو باشد.

و  اللفظـي از كلمـه اسـت، بسـيار ثقيـل      اي تحـت  گذشته از آنكه برون داد ترجمه
و يـا  » نتيجه«توان كلمة مزبور را به معناي  رسد كه مي باشد. به نظر مي غيرشيوا مي

تــوان كلمــه  گرفــت. در ترجمــة جملــه مزبــور، بــه طــور خــاص مــي» حاصــل«
»outcome «        :را به صورت غيرمسـتقيم معنـا كـرده و ترجمـة زيـر را ارائـه نمـود
  »سازوكار بازار منجر به بهينه پرتو خواهد گرديد.«

  ها . ترجمه كلمه به كلمه عبارتب
مترجم بدون  هك دهد ها هنگامي رخ مي لمه) جملهكلمه به ك(اللفظي  ة تحتترجم

لمـه  كلمـه بـه   كمـتن را  ، و مقصـد  أزبان مبد يساختارهاي  در نظر گرفتن تفاوت
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به نمونة زيـر   ند.ك مي را حفظ أجمله در زمان مبد يو ساختار زمان ندك مي ترجمه
  توجه كنيد: فشاركيي در ترجمة آقا

It is important to emphasize that this result... would not show that life 
expectancy is not enhanced by the growth of GNP per head.124 

  ١٢٥ند.ك افزون نمي »GNP«اي  را رشد سرانهاميد به زندگي ترجمه: 

 بهتـر بـود  . اسـت و نامفهوم اللفظي  اي تحت مشخص است كه ترجمة بالا، ترجمه
 يمقتضـيات زبـان فارس ـ   تر و بـا توجـه بـه   مترجم جملة مزبور را به صورت آزاد

تواند رابطة ميان افزايش اميد بـه   نتايج تحقيقات مزبور نمي« :كرد مي ترجمه چنين
  ».را نفي كند توليد ناخالص ةرشد سرانزندگي و 
 the average number of children born per«عبــارت  فشــاركيآقــاي 

woman«ه هـر زن ك يانكودكميانگين «اللفظي به  را نيز به صورتي كاملاً تحت ١٢٦ 
توان عبارت مزبور را به شـكلي   رسد مي به نظر مي ١٢٧ترجمه كرده است.» زايد مي

» ميانگين تعداد كودكـان متولـد شـده از هـر مـادر     «تر به  تر و حتي مؤدبانه مناسب
  ترجمه نمود.

تـوان از مصـاديق بـارز ترجمـة      از جمله زير را نيـز مـي   كيفشارترجمة آقاي 
  الفظي و يا ترجمة كلمه به كلمة متن نويسنده قلمداد كرد: تحت

While the merits of the utilitarian approach can be subjected to some 
debate it does make insightful points128 

 ـمن، مي ترديـد داشـت  كگرايي  فايده كردمورد روي توان در مي هاينك باترجمه:   رك
 ١٢٩.ندك مي مطرحاي  ات خردمندانهكرد نكه اين رويكتوان شد  نمي

اللفظـي،   ضمن احتراز از ترجمة تحت محمودي، آقاي فشاركيدر مقايسه با آقاي 
كــرد ه مزايــاي رويكــبــاوجودي «جملــه مزبــور را چنــين ترجمــه كــرده اســت: 

  ١٣٠».ات سودمندي استكنحاوي ، گرايي جاي بحث دارد مطلوبيت
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توان جملـه   ، به نحو بهتري انجام گرفته، ولي ميمحموديگرچه ترجمة آقاي 
گرايـي   مطلوبيـت رد ك ـگرچـه روي «مزبور را به صورتي رساتر چنين ترجمه كـرد:  

  »، نبايد از نقاط قوت آن چشم پوشيد.باشد ي ميمتعددهاي  الكاش يدارا
  به ترجمة جمله زير توجه كنيد:اللفظي،  براي مثال ديگري از ترجمه تحت

The requirements of utilitarian evaluation can be split in to three 
distinct components131 

 ـلفـه تقسـيم   ؤتوان بـه سـه م   مي گرايانه را الزامات سنجش فايدهترجمه:    ١٣٢.ردك
تقسيم  توان به سه مولفه مجزا مي گرايانه را تهاي ارزيابي مطلوبي ضرورتترجمه: 

  ١٣٣.ردك

اللفظي از متن مزبور  اي تحت شود هر دو مترجم، ترجمه گونه كه مشاهده مي همان
توان دريافـت كـه نويسـنده بـه دنبـال بيـان لـوازم         اند. با اندك تأملي مي ارائه داده

تـر،   توان جملة مزبور را به بيـاني روان  رو، مي گرايي است. از اين ديدگاه مطلوبيت
گرايي، داراي سـه لازمـه    ارزشيابي بر اساس ديدگاه مطلوبيت«چنين ترجمه نمود: 

  »متفاوت است.
  اللفظي مشهود است: ه زير نيز وجود مشكل ترجمة تحتلدر ترجمه جم

Indeed, there is a strongly declining long-term trend, and there is 
nothing yet to indicate that the long-run downward trend of the 
relative price of food has been reversed134 

اهش وجود داشته است كرو به  املاًك يدر بلند مدت روندآنكه  راست وترجمه: 
 ينسـب  ياهش بهاكرو به  يشدن روند طولان ه نشان از وارونك يهم چيز و هنوز

 ١٣٥.آيد نمي به چشم، مواد غذايي داشته باشد

اي  هاي نامناسـب، بـه ترجمـه    ستقاده از معادلدر ترجمة مزبور، مترجم علاوه بر ا
از معادل نامتعـارف  » Indeed«كلمه به كلمه دست زده است. وي در ترجمة كلمه 

استفاد كرده است. » در واقع«، به جاي معادل مرسوم آن، يعني كلمه »راست آنكه«
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 »سكبـرع «از واژه  »وارونـه «نامـأنوس   واژهتوانست به جـاي   همچنين مترجم مي
كرد. شايد بتوان با مقايسه ترجمه آقاي فشاركي با ترجمة آقاي محمـودي كـه    اده مياستف

  اللفظي و ترجمة روان را دريافت: آيد، تفاوت ميان ترجمة تحت در ادامه مي
 يداشته است و شـواهد  يمدتها روند بلند سقوط شديد قيمت، به هر حالترجمه: 

مـدت در  ـ   مواد غذايي در بلنـد  ينسبهاي  اهنده قيمتكدال بر تغيير جهت روند 
  ١٣٦.دست نيست

ترجمه،  ترشدن براي روشن محموديذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه آقاي 
در مـتن   »declining long-term trend«هـا بـه عبـارت     بـا افـزودن كلمـة قيمـت    

اسـت كـه در    ترجمه شده است و اين نكتة ظريفـي  ترشدن نويسنده موجب روان
رعايت نشده است. به طور كلي مترجمـان زبردسـت سـعي     فشاركيترجمة آقاي 

كلمـه يـا كلمـاتي را     اي، در موارد لزوم در متن ترجمه كنند براي حفظ انسجام مي
اصلي بيفزايند. اين امـر موجـب    به متن شود را هاي پيشين فهميده مي كه از جمله

شكل بهتري ها حفظ شده و خوانندگان به  شود تا ارتباط منطقي ميان پاراگراف مي
منظور نويسنده را درك كنند. براي حفظ امانت در ترجمـه، برخـي از مترجمـان،    

  گذارند. كلمة اضافه شده را داخل پرانتز و يا آكلاد مي
، محمـودي هـا، آقـاي    اي ديگر از ترجمة كلمه به كلمة عبـارت  به عنوان نمونه

  :دهد اللفظي از ابتداي جمله زير ارائه مي اي بسيار تحت ترجمه
A misconceived theory can kill, and the Malthusian perspective of 

food-to-population ratio has much blood on its hands. 

نسبت غـذا بـه جمعيـت     ةطور مثال نظريه ب، بد فهميده شدهاي  هر نظريهترجمه: 
  ١٣٧.ها نفر شود تواند منجر به مرگ ميليون ، ميمالتوس

تـري   آيد، به شكل روان اي كه در ادامه مي در ترجمه فشاركي در مقايسه، آقاي
  نمايد: مقصود نويسنده را منتقل مي
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 يبه جا نهد؛ به همين ترتيب خونهـا  يتواند قربانيان بسيار مي نادرست ةنظري كي
 ه مبنايش نسـبت غـذا بـه جمعيـت    كاست  يبه گردن چشم انداز مالتوس يبسيار

  ١٣٨.باشد مي

يز خالي از اشكال نيست؛ زيرا نويسنده در صدد بيان مضـرات  البته ترجمة مزبور ن
اند، نيست، بلكـه كـلام    ترجمه كرده فشاركييك نظرية نادرست، آنچنان كه آقاي 
اي روان از جملـه   باشـد. بـراي ترجمـه    ها مي وي ناظر به برداشت اشتباه از نظريه

  گردد: مزبور، عبارت زير پيشنهاد مي
گونـه كـه ديـدگاه     آميز باشد؛ همان تواند فاجعه ه ميبرداشت نادرست از يك نظري

هـاي بسـياري شـده     مالتوسي در مورد نسبت غذا و جمعيت، موجب مرگ انسـان 
  است.

  هاي اصطلاحي ها و عبارت المثل اللفظي ضرب ة تحتترجمج. 
هـا و تعـابير ادبـي و     هـا، كنايـه   يكي از ظرايف ترجمه، توجـه بـه ضـرب المثـل    

ه كار رفتـه در متـون مـورد ترجمـه اسـت. بـدون شـك،        هاي اصطلاحي ب عبارت
توانـد بـه خـوبي منظـور نويسـنده را منتقـل        اللفظي اين عبارات نمي ترجمة تحت

المثل، كنايـه و يـا جملـة ادبـي در      نمايد. در اين موارد، بهترين گزينه يافتن ضرب
أ را زبان مقصد است كه بتواند به خوبي مفهوم اصطلاح به كار رفته در زبـان مبـد  

هايي بدترين گزينـه   اللفظي چنين عبارت منعكس كند. در اين موارد، ترجمة تحت
تـوان در ترجمـة آقـاي     اللفظي عبارات ادبي را مي اي از ترجمة تحت است. نمونه

  كند: المثل زير را چنين ترجمه مي ديد. وي ضرب محمودي
Fierce as ten furies, terrible as hell139 

 دامـن ــ   »خشن مانند ده بحران، هولنـاك ماننـد جهـنم   « ـشديد  ترجمه: قحطي 
  ١٤٠بسياري از كشورها را فراگرفته است.

بخش اول جملة ادبي به كاررفته در مـتن نويسـنده    محموديدر ترجمة بالا، آقاي 
، بـا  فشـاركي كند. در مقابل، آقاي  اللفظي و نامفهوم ترجمه مي را به صورتي تحت
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الهگـان  «به معناي » furies«طير يونان و روم عنوان توجه به اين نكته كه در در اسا
كنـد:   تـر چنـين ترجمـه مـي     باشد، عبارت مزبور را بـه شـكلي مناسـب    مي» انتقام

شـوند ـ    انگيـزي در بسـياري از كشـورها ظـاهر مـي      ها با شـدت شـگفت   قحطي«
  ١٤١.»دهشتناك چون دوزخغضبناك چون الهگان انتقام، 

است. براي مثال، به ترجمـة   ا مصون نبودهنيز از اين خط فشاركيآقاي  ةترجم
  توجه كنيد: محموديو  فشاركيجمله زير توسط آقايان 

There is, in fact, another feature of people’s reaction to coercion- that 
of voting with their feet142 

 ـ  أير، نش مردم به روش اعمـال زور كل ديگر واكشترجمه:    ١٤٣ت.دادن بـا پاهاس
 ـل ديگر از واكش، در واقعمه: ترج  ـ    ك  ينش مـردم بـه فشـار و زور مخالفـت علن

  ١٤٤.است

هاي بالا، هر دو مترجم به دليل عدم توجه به معناي اصطلاحي عبـارت   در ترجمه
»voting with their feet «انـد. در   اي نادرست از كلام نويسـنده ارائـه داده   ترجمه

الفظـي ترجمـه    ورت كـاملاً تحـت  اصطلاح مزبور را به ص فشاركياين ميان آقاي 
اللفظي احتـراز كـرده    از ترجمة تحت محموديكرده است. در مقابل، گرچه آقاي 
ترجمه كرده است؛ در حالي كه » مخالفت علني«است، ولي وي به اشتباه آن را به 

مخالفـت  «و نه » يمخالفت عمل«در اصطلاح به معناي » Vote with foot«عبارت 
 آكسـفورد يا سياست است. تعريف و مثالي كه در فرهنگ  با يك تصميم و» علني

 براي تبيين اين اصطلاح آورده شده، كاملاً گوياي اين مضمون است:
Vote with your foot: to show what you think about sth by going or not 

going somewhere: Shoppers voted with their feet and avoided the 
store.145 

  شكلي هاي ارسايين. ۴
نيـز يـاد   » عدم شيوايي«توان از آن به عنوان  هاي شكلي در ترجمه، كه مي نارسايي

كرد، به مواردي اشاره دارد كه در آن متـرجم، نتوانسـته بـه شـكلي شـيوا و روان      
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توانـد موجـب    منظور نويسنده را به زبان مقصد برگرداند. ايـن مشـكل حتـي مـي    
آن اشاره شد، گردد. نارسايي شكلي ممكـن اسـت   تر به  نارسايي مفهومي كه پيش

پردازي نامناسب، استفاده از واژگان ثقيـل، بـه    به دلايل گوناگوني، از جمله عبارت
هاي طولاني و يا عدم رعايت قواعد نگارش زبان فارسي رخ دهد.  كارگيري جمله

 موارد متعددي از اشكال گوناگون نارسـايي  محموديو  فشاركيدر ترجمه آقايان 
  .شود شكلي مشاهده مي

 الف. عبارت پردازي نا مناسب

پردازي نامناسب در برگردان متن از يك زبـان بـه زبـان ديگـر      عبارت ك،بدون ش
قصـود  يي ترجمه گـردد و خواننـدگان را در فهـم م   شيوا تواند موجب خلل در مي

استن از پردازي نامناسب، ك عبارت لكمترين مشك ل مواجه نمايد.كبا مش نويسنده
مشـكلاتي از جملـه تتـابع اضـافات،      مزبور است. اثرة مطالع يخواننده براة انگيز

هـا در زبـان فارسـي و همچنـين تركيـب نـامفهوم و        عدم رعايت سـاختار جملـه  
پردازي نامناسـب   اي از عبارت تواند موجب اين نقيصه شود. نمونه ها مي غيرشيواي كلمه

 ي از جمله زير مشاهده كرد:توان در ترجمة آقايان فشاركي و محمود را مي
…(2)the particular issues of the adequacy of the respective 

informational bases of some standard theories of social ethics and 
justice in particular utilitarianism libertarianism and Rawlsian 
theory of justice146 

رسـاني مربـوط دربرخـي     هاي اطـلاع  خاص بسندگي پايگاه لئمسا ةدربارترجمه: 
 ـ ، بـه ويـژه فايـده   علم اخلاق اجتماعي زمينه عدالت و ي رايج درها نظريه ي، گراي

    ١٤٧آزادگرايي ونظريه عدالت رالزي.
هـاي   برخـي نظريـه  »اطلاعاتيهاي  پايه«فايت كموضوعات خاص مرتبط باترجمه: 

 گرايـي و  ، آزاديگرايـي  مطلوبيـت  ، بخصوصاستاندارد عدالت واخلاق اجتماعي
  ١٤٨.عدالت راولزي ةنظري
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توانند به خـوبي منظـور نويسـنده را بـه      هاي مزبور نمي مشخص است كه ترجمه
اي منتقل كنند. اين مشكل تا حـدودي ناشـي از    زبان اثر ترجمه خوانندگان فارسي

 گزينــي نامناســب و تركيــب نــامفهوم و غيرشــيواي كلمــات تتــابع اضــافات، واژه
باشد. شايد بتوان جملة مزبور را به صورتي تيتروار در متن اصـلي آورده و بـه    مي

  تري ترجمه كرد: شكل شيوا
هـاي اخـلاق    هـاي اطلاعـاتي نظريـه    بـودن پايـه   هاي خاصي چون كافي موضوع

گرايـي، مكتـب آزادي اراده و نظريـة عـدالت      اجتماعي، به ويژه مكاتب مطلوبيت
  روالزي.

 فشـاركي توان در ترجمة آقـاي   پردازي نامناسب را نيز مي عبارتاي ديگر از  نمونه
  يافت:

The labor market can be a liberator in many different contexts, and the 
basic freedom of transaction can be of central importance, quite 
aside from whatever the market mechanism may or may not 
achieve in terms of incomes or utilities or other results.149 

بخـش باشـد و آزادي    ند در شرايط بسيار متفـاوتي آزادي توا بازار كار ميترجمه: 
توانـد برحسـب    به كلي صرف نظر از آنچه سازوكار بازار مـي ، اي داد و ستد پايه

انـد، اهميـت محـوري    تو نچـه نمـي  فايده يا نتايج ديگر به دست آورد يا آ، درآمد
  ١٥٠دارد.

پردازي نامناسب در ترجمه مزبور موجب ايجـاد اشـكال در فهـم ترجمـه      عبارت
اي كـه در ادامـه    در ترجمـه  محمـودي شود. در اين مورد، آقاي  مي فشاركيآقاي 

تـري منظـور    هاي مفهـومي، بـه شـكل شـيوا     رغم وجود برخي اشكال آيد، علي مي
  نمايد: نويسنده را منعكس مي

اي داشـته باشـد و    كننده نقش تعيين ،هاي متعدد تواند در زمينه بازار كار ميه: ترجم
هـا بـه دسـت     درآمد و مطلوبيتوكار بازار چه نتايجي در زمينه جدا از اينكه ساز

  ١٥١اي برخوردار است. اهميت ويژهآزادي اوليه در معامله نيز از ، دهد مي
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ديل جمله مزبور به حـداقل دو  توانست با تب رسد كه آقاي محمودي مي به نظر مي
تري نموده و به شيوايي ترجمـه خـود بيفزايـد. ايـن      پردازي مناسب جمله، عبارت

  نكته به طور خاص در ترجمة پيشنهادي زير مورد نظر قرار گرفته است:
هاي گوناگوني به بهبود آزادي كمك نمايد. صرف نظر  تواند به شكل بازار كار مي

گـذارد،   هـا مـي   ها و مطلوبيـت  چه تأثيري بر سطح درآمداز اينكه سازوكار بازار 
  اي برخوردار است. محوري افراد در مبادله از اهميت ويژه آزادي

تفـاوت دو   يبه خـوب  دتوان نيز ميدو ترجمه صورت گرفته از عبارت زير  ةمقايس
  :سازد را نمايانپردازي مناسب و نامناسب  گونه عبارت

Despite their very low levels of income, the people of Kerala, China, 
or Sir Lanka enjoy enormously higher levels of life expectancy 
than do much richer populations of Brazil, South Africa and 
Namibia, not to mention Gabon.152 

 ـ  راا كچين و سـريلان ، رالاكطرف  كه از يك هنگاميترجمه:  آفريقـاي  ، لبـا برزي
حتـي جهـت نـابرابري    ، نـيم ك مقايسـه مـي  ، در طرف ديگر، نامبيا و گابن، جنوبي

   ١٥٣.دهد شورهاي ثروتمندتر را نشان ميك
سو با برزيل و آفريقاي جنوبي  كا را از يكرالا و چين و سريلانكه كوقتي ترجمه: 

  ١٥٤. ...نيمك  و نامبيا و گابن از سوي ديگر مقايسه مي

پردازي  داراي مشكل عبارت فشاركي يآقا ةترجم، شود مي هدهه مشاكگونه  همان
 شروع نمـوده اسـت و بـه دنبـال آن بلافاصـله      »هكهنگامي«جمله را با ي است. و
در  جمله شـده اسـت.   يپيچيدگموجب ه كرا آورده است » ك طرفاز ي« عبارت
از « و »سـو  كاز ي ـ«هـاي   عبـارت  تـر  ي مناسبجايگذار با محمودي يآقا ،مقابل

  كرده است. كمكبه شيوايي آن ، در ترجمه خود» ديگر يسو
 مأنوساستفاده از واژگان ثقيل و غيرب. 

 مـأنوس در نااسـتفاده از واژگـان ثقيـل و   بـه دليـل    شيوانبودن ترجمهي، در موارد
   آقاي فشاركي در ترجمهبراي مثال،  دهد. مي رخترجمه 
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آن  و را به كـار بـرده   نامأنوس خودبنياد ةواژ ١٥٥»substantive freedoms« عبارت
معادل مزبور در جاهاي ديگر بـراي   ١٥٦ند.ك مي ترجمه» هاي خودبنياد آزادي« را به

با  محمودينيز به كار رفته است. در مقابل، آقاي  ۱۳۹و  ۱۳۸هاي  مثال در صفحه
  ترجمه كرده است.» هاي اساسي آزادي«تر، آن را به  گزيني مناسب معادل

 who is prevented from speaking«عبـارت  فشـاركي ي درجايي ديگر، آقـا 

freely « انـد كـه در مقايسـه بـا      ترجمـه كـرده   »نگذارند آزادانه سخن گويد« به را
همچنـين،   باشـد.  نوس و ثقيل مـي أنام )منع از آزادي بيان( محموديآقاي ترجمه 

ان از تـو  به آدميان، در ترجمة آقاي فشاركي را نيز مـي » individuals«گذاري كلمه  معادل
مصاديق استفاده از واژگان نامأنوس قلمداد كرد. بهتر است اين كلمه بـه معنـاي مرسـوم    

در سراسـر ترجمـة    فشـاركي گرفته شود. همچنين آقاي » اشخاص«و يا » افراد«آن، يعني 
ترجمه كرده اسـت.  » راست آنكه«را با استفاده از معادل نامانوس » in fact«خود، عبارت 

را اين چنين ترجمـه   ١٥٧،There is, in fact, no significant رتوي عبا براي مثال،
تـوان بـا برگزيـدن     ايـن در حـالي اسـت كـه مـي      .١٥٨ه...كراست اينست كند:"  مي

تـري از   ، ترجمـة روان »در حقيقـت « يـا و  »در واقـع «هاي مأنوسي همچون  معادل
  منظور نويسنده ارائه داد. 

 ل، نامفهوم وثقياستفاده ازجملات طولانيج. 
اي كاسته و فهـم   تواند از شيوايي يك اثر ترجمه هاي طولاني مي به كارگيري جمله

جمــلات را بــراي خواننــدگان آن بــا مشــكل مواجــه كنــد. از ايــن رو، يكــي از  
هـا آن اسـت كـه نويسـندگان تـا حـد امكـان         هاي نگارشي در بيشتر زبـان  توصيه

رنـد. بـراي مثـال، بـه     ترين شكل ممكن به رشتة تحريـر درآو  جملات را به كوتاه
 از جملة طولاني زير توجه كنيد: فشاركيترجمة آقاي 

Even though Malthus is typically credited with having provided the 
pioneering analysis of the possibility that population may tend to 
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grow too much, the possibility that continued increase in 
population might conceivably lead to “a continual diminution of 
happiness in fact aired, before Malthus, by Condorcet, the French 
mathematician and great Enlightenment thinker , who first 
presented the core of the scenario that underlies the “Malthusian” 
analysis of the population problem, with “the increase in the 
number of men … good and evil.”159 

 ـان رشـد  كه امكل را ين تحليار طرح اكابت ه معمولاًكنيگو اترجمه:  ش از حـد  يب
 ـان را كن اميدر واقع ا. دهند مي تسبت وجود دارد به مالتوس نيجمع ش يه افـزا ك

، ندرسهكش از او يپ، نجامديب يوسته خوشبختياهش پكتواند به  مي تيوقفه جمع يب
بزرگ عصر روشنگري بيان كرده بود. او نخسـتين  مند يشو اند يدان فرانسوياضير

معيـت  از مشـكل ج  را »مالتوسـي «اح هسته سناريويي است كه شالوده تحليل طر
ز وسايب كه ا افزايش شمار آدميان چندان«دهد؛ با طرح اين مطلب كه  تشكيل مي
ــ   »ختي و جمعيـت بكاهش پيوسته خوش«به  »گذران زندگي درگذرد يايشان برا

  ١٦٠.انجامد و يا دست كم به نوعي نوسان ميان خير و شر مي ـ يقهقراي سيري واقعاً

مشخص است كه مترجم به تبع نويسنده با استفاده از جمـلات طـولاني، موجـب    
اي بسيار  يسنده با آوردن جملهكاستن از شيوايي ترجمة خود شده است. گرچه نو

طولاني خود، اصل نگارش با جملات كوتاه را نقض كرده، ولـي متـرجم خـوب    
تـري   تواند اين نقيصه را با تبديل جملات نويسنده به چند جمله، ترجمة روان مي

تـوان آن را در سـه    از آن ارائه دهد. براي مثال، براي شيواترشدن ترجمه بـالا مـي  
بـا رعايـت ايـن نكتـه،      محموديه هم پيوسته ترجمه كرد. آقاي جملة مجزا، اما ب

جمله طولاني نويسنده را به سه بخش تقسيم كرده است. اين ابتكار موجب شـيوا  
  تر شدن ترجمه ايشان شده است. ترجمه ايشان را ببينيد:

 ـيه افـزا كل ين تحليدر ارائه ا مالتوس نوعاً  ـش از حـد جمع يش ب  ـدر نها ،تي ت ي
 ـيشود. با ا مي شگام محسوبيپ ،گردد مي وم رفاهاهش مداكموجب  ش از ين حال پ

ن ين بار اياول يه براكفرانسه بود  ير عصر روشنگركدان و متف ياضير ،ندرشهكاو 
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گـر  يبه د ييزان فراتر از رشد مواد غذايت به ميش جمعيرد: افزاكه را مطرح يفرض
 ـنوسا يا حداقل به نوعياهش مداوم رفاه و كا به يات يضرور ن خـوب و بـد   ين ب
  ١٦١شود. مي منجر

نيـز   فشـاركي مشكل استفاده از جملات طولاني، در موارد ديگري از ترجمه آقاي 
شدن مقالـه از ذكـر آن خـودداري     تكرار شده است كه به جهت احتراز از طولاني

پـاراگراف اول و   ،۲۶۳توان به ترجمة ايشـان در صـفحه    شود؛ از آن جمله مي مي
در  محمـودي اشاره نمـود. در مقايسـه، آقـاي     راگراف سومپا ،۲۶۵صفحه و  دوم

هاي كوتاه بر شيوايي ترجمـة خـود    بيشتر موارد سعي نموده تا با استفاده از جمله
 از جمله زير توجه كنيد: محموديبيفزايد. براي مثال، به ترجمة آقاي 

Let me refer here to an example that was briefly discussed in the 
introduction in order to illustrate how the recognition of the 
constitutive role of freedom can alter developmental analysis162 

خواهم به مثالي برگردم كه در مقدمه به اختصار بـه آن   ترجمه: در اينجا اجازه مي
است). ارجاع  اشاره كردم( مثالي كه اغلب پرسشي را در متون توسعه پيش آورده

چطور شناسـايي نقـش نهـادي آزادي    دوباره به اين مثال براي شرح اين است كه 
 ١٦٣.تواند تغيير دهد را مياي  تحليل توسعه ]محتواي[

نمودن جملات بلنـد   ستهكگويي و ش كوتاهاز امتياز  آقاي محموديترجمة بالا،  در
در  .مـوده اسـت  ن تجزيـه  به خوبي بهره جسته و اين جمله را به دوقسمت مجـزا 

بـراي ترجمـة مـتن     طـولاني اي  از جملـه  همانند متن اصلي فشاركيآقاي  مقابل،
  :بهره جسته استمزبور 

اجازه دهيد در اينجا به مثالي اشاره كنم كه در مقدمه اجمـالاً مـورد بحـث قـرار     
هاي مربوط بـه توسـعه طـرح     گرفت( و متضمن پرسشي است كه در بيشتر نوشته

توانـد   آزادي مـي  »دهنـدگي  تشـكيل «دهم چگونه پذيرش نقش شود) تا نشان  مي
  ١٦٤.تحليل توسعه را دگرگون كند
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  گرفته از جمله طولاني زير نيز خالي از لطف نيست: مقايسة دو ترجمه صورت
The proposal of any new law or regulation of commerce which comes 

from this order, ought always to be listened to with great 
precaution, and ought never to be adopted till after having been 
long and carefully examined, not only with the most scrupulous, 
but with the most suspicious attention.165 

اري تج ةكردن به پيشنهاد اين گروه دائر بر وضع هر قانون يا قاعد ترجمه: در گوش
مگـر پـس از بررسـي    ، گاه نبايد آن را پـذيرفت  تازه بايد بسيار محتاط بود و هيچ

   ١٦٦سواس، بلكه با بيشترين حد بدگماني.نه تنها با نهايت و، مفصل و دقيق
قانوني مقررات جديد تجـارت كـه برگرفتـه از ايـن نظـم       ةهرگونه لايحترجمه: 

و نبايـد گذاشـت كـه قـوانين     بايد با دقت مورد توجه قرار گيرد ، اقتصادي باشد
  ١٦٧.كافي و دقيق عملي گردند ةمزبور بدون بررسي و مطالع

اللفظـي و ثقيـل    شود ترجمة آقاي فشاركي بسيار تحـت  گونه كه مشاهده مي همان
اي  اي طولاني، ترجمه است. گذشته از آنكه وي، به مانند نويسنده، با آوردن جمله

بـا تبـديل مـتن بـه دو جملـه،       محموديي غيرشيوا ارائه داده است. در مقابل، آقا
كردن آن دو جمله بـا حـرف    تري ارائه داده است؛ هرچند كه وصل ترجمة مناسب

  از شيوايي آن كاسته است.» واو«عطف 

  مشكلات ويرايشيد. 
گـذاري و يـا    هـاي علامـت   هاي ويرايشي در يـك ترجمـه، شـامل اشـكال     اشكال

تواند به شيوايي ترجمـه خلـل    نيز ميهاي مورد استفادة نويسنده،  انعكاس علامت
تـوان   وارد كند و در مواردي حتي موجب اشكال مفهومي گردد. از آن مـوارد مـي  

به عدم دقت مترجم در انعكاس تأكيد نويسنده بـر يـك موضـوع و يـا اصـطلاح      
نوشـتن (ايتاليـك)    اشاره كرد. در زبان انگليسي در موارد زيادي تأكيد مزبور با كج

اي در زبـان فارسـي    گردد. گرچه چنين رويـه  لاح موردنظر بيان ميكلمه و يا اصط
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متداول نيست، اما مترجمان زبردست براي انتقـال منظـور نويسـنده، كلمـة مـورد      
دهند. اين نكته در مـوارد زيـادي مـورد غفلـت      تاكيد وي را داخل گيومه قرار مي

  نيد:قرار گرفته است. به نمونه زير دقت ك فشاركيو  محموديآقايان 
For this connection to be established, the importance of substantive 

freedom has to be judged not just in terms of the number of options 
one has, but with adequate sensitivity to the attractiveness of the 
available options.168. 

الا برقرار شود، اهميت آزادي اساسي، نه تنهـا بايـد از   ترجمه: براي اينكه رابطه ب
زوايه كثرت گزينش فـرد، بلكـه از زاويـه حساسـيت لازم نسـبت بـه جـذابيت        

    ١٦٩هاي موجود مورد نظر باشد. انتخاب
ترجمه: براي اثبات اين ارتباط، بايد اهميت آزادي خودبنياد را نه فقط بـر حسـب   

هـاي در   سيت كافي نسبت به جذابيت گزينههاي يك فرد، بلكه با حسا تعداد گزينه
  ١٧٠دسترس بسنجيم.

شـود، هـيچ كـدام از دو متـرجم، تأكيـد نويسـنده بـر         همان گونه كه مشاهده مـي 
ــارت ــاي  عب ــ »attractiveness«و » number of options«ه ــود  ةرا در ترجم خ

نوشـتن ايـن عبـارات، در     اند. اين در حالي است كه نويسنده با كج ردهكس نكمنع
» جـذابيت «ممكن در تصميم و همچنـين ميـزان   » هاي تعداد گزينه«دد تأكيد بر ص

توانسـتند بـا اسـتفاده از گيومـه،      گونه كه اشاره شد، مترجمان مي باشد. همان ها مي گزينه
  :تأكيد نويسنده را منتقل كنند. براي مثال به ترجمة آقاي محمودي توجه نماييد

It is possible, however, to question whether the efficiency sought 
should not be accounted in terms of individual freedoms, rather 
than utilities171. 

ترجمه: ولي اين پرسش مطرح است كه آيا كارايي ناشي از سازوكار بـازار نبايـد   
  ١٧٢ها. هاي فردي مطالعه شود تا از طريق مطلوبيت باشد در رابطه به آزادي

و  »individual freedoms« نوشـتن دو عبـارت   عبـارت بـالا، نويسـنده بـا كـج     در 
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»utilities«  تأكيـد  » ها مطلوبيت«و » هاي فردي آزادي«سعي دارد بر روي دو مفهوم
شـده   نمايد؛ اين در حالي است كه تاكيد نويسنده به هـيچ وجـه در ترجمـة ارائـه    

  منعكس نشده است. 

  گيري هها و نتيج مقايسه تطبيقي ترجمه
مطـرح شـد،   » اي روش مقايسه تطبيقـي بـين ترجمـه   «آنچه در اين مقاله به عنوان 

گرفته از يك اثر بـا مـتن    هاي گوناگون صورت روشي خاص جهت مقابلة ترجمه
توانـد   باشد. مزيت اين روش آن است كه محقـق بـه شـكل بهتـري مـي      اصلي مي

هـاي   ا مقايسة ترجمـه هاي گوناگون ترجمه را ب ها و سبك معايب و مزاياي روش
ها به صورت تكي  موجود شناسايي نمايد. صرف نظر از معيارهاي ارزيابي ترجمه

هـاي گونـاگون از يـك مـتن را      كه به تفصيل در مقاله بدان پرداخته شد، ترجمـه 
، ارزيابي »شيوايي«و » رسايي«، »امانت در ترجمه«توان بر اساس سه معيار كلي  مي

شده در متن مقالـه،   خش با احتراز از تكرار مطالب مطرحو مقايسه نمود. در اين ب
از  فشـاركي و  محمـودي بر اساس اين سه معيار كلي به بررسي دو ترجمه آقايان 

، آمارتياســن، نوشــته اقتصــاددان برجســته، Development as Freedomكتــاب
  پردازيم. مي

به معنـاي   اي، اصل امانت در ترجمه، به عنوان اولين محور ارزيابي بين ترجمه
تلاش مترجم در انتقال منظور نويسنده به صورت كامل است. البتـه ايـن امـر بـه     

هـاي   اوتف ـهاي مبـدأ و مقصـد، ت   هاي ساختاري زبان معناي عدم توجه به تفاوت
فرهنگي و... نيست. در نظرنگـرفتن ايـن نكتـه ممكـن اسـت مترجمـان را در دام       

آزاد و غيروفـادار بـه مـتن گرفتـار     اللفظي و يا ترجمـه بسـيار    ترجمة كاملاً تحت
و  فشـاركي هاي آقايان  نمايد. بر اساس مستندات مورد اشاره در متن مقاله، ترجمه

اند. در اين راستا، گرچه هردو متـرجم   در مواردي دچار اين مشكل شده محمودي
اي مفهومي و وفادار به متن ارائه دهند، ولي در عمـل در   اند كه ترجمه سعي نموده

البته در مقام مقايسـه،   اند. شدهاللفظي شديد متن  تحت دچار ترجمهبسياري موارد 
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 فشـاركي آقـاي   ةاز ترجم ـتـر   و روان تر مفهومي، به مراتب محموديآقاي  ةترجم
بـا احتـراز از فـرو رفـتن در لاك ترجمـة       محمـودي . در بيشتر موارد آقـاي  است
سـليس بـه زبـان فارسـي بيـان      اللفظي، سعي نموده كه منظور نويسنده را با بيـاني   تحت

ها، نـه   المثل هاي ادبي از جمله ضرب نمايد. وي حتي سعي نموده كه در ترجمة اصطلاح
المثلي از زبـان و فرهنـگ فارسـي بـراي      اللفظي نپردازد، بلكه ضرب تنها به ترجمة تحت

تي المثل به كار رفته در زبان انگليسي را برگزيند. براي مثال، وي به درس ـ برگردان ضرب
ــرب ــي  ض ــل انگليس ــتقاده از   »١٧٣,Living within one's means« المث ــا اس را ب
، در مقابـل  ١٧٤كند. ترجمه مي» پا را از گليم خود فراتر ننهادن«المثل فارسي  ضرب

در  .اللفظي و غيرمفهومي است در موارد بسياري كاملاً تحت فشاركيترجمه آقاي 
اسـت،   فشـاركي ه در ترجمـة آقـاي   هاي زيادي كه مؤيد اين روي متن مقاله، نمونه

  ذكر شد كه نياز به تكرار آنها نيست.
ها بود. بنا به تعريـف   معيار دوم در ارزيابي تطبيقي چند ترجمه، رسايي ترجمه

شده در مقاله، رسايي يك ترجمه ناظر به توانايي آن در انتقال درست منظـور   ارائه
آمارتيـا  گرفته از كتاب  ورتو مقصود نويسنده است. متأسفانه در هر دو ترجمة ص

شـود.   كم نـامفهوم مشـاهده مـي    ، موارد بسياري از ترجمة نادرست و يا دستسن
گونه كه اشاره شد، در بسياري از موارد اين مشـكل بـه دليـل عـدم آشـنايي       همان

اي ميان اقتصـاد   رشته كامل مترجمان با مباحث اقتصادي، از يك سو و مباحث بين
تـوان بـه    از سوي ديگر، رخ داده اسـت. بـراي مثـال، مـي     و ساير علوم اجتماعي،

در » ضـوابط ضـد هسـتي شناسـي    «بـه  » deontological codes«ترجمه عبـارت  
اشاره كرد. اين در حالي است كه واژة مزبور از اصطلاحات  فشاركيترجمه آقاي 

اسـت. البتـه در مقـام    » هـاي اخلاقـي   قاعـده «حوزة علم اخلاق بوده و به معنـاي  
رسـاتر بـوده و بـه     فشاركينسبت به ترجمة آقاي  محموديه، ترجمة آقاي مقايس

رسـد كـه آقـاي     نحو بهتري منظور نويسنده را منعكس كرده اسـت. بـه نظـر مـي    
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آشنايي بيشتري با مفاهيم و واژگان اصطلاحي علم اقتصـاد داشـته و از    محمودي
ي بـه  شـده توسـط نويسـنده را بـه شـكل بهتـر       رو، مباحث اقتصـادي مطـرح   اين

  زبان منتقل كرده است. خوانندگان فارسي
هـا   اي، شـيوايي، ترجمـه   در نهايت، معيار سوم ارزيـابي تطبيقـي بـين ترجمـه    

هـاي شـكلي ترجمـه و توانـايي آن در      باشد. شيوايي، به طور عمده به ويژگـي  مي
شود. عواملي چون استفاده  انعكاس منظور نويسنده به بيان فارسي روان اطلاق مي

توانـد   هاي ثقيل، به كارگيري جملات طولاني و مشكلات ويرايشـي مـي   دلاز معا
توان عنوان داشت كه در مجمـوع، ترجمـة    به شيوايي ترجمه لطمه وارد آورد. مي

تـري كـلام    ، بـه شـكل شـيوا   فشـاركي ، در مقايسه با ترجمه آقاي محموديآقاي 
اين موضوع كليت  نويسنده را به زبان فارسي سليس و روان برگردانده است. البته

گونه كه در متن مقاله بدان اشاره شد، مواردي نيز وجـود دارد كـه در    ندارد. همان
  اند. تري از متن اصلي ارائه داده ترجمة شيوا فشاركيآن آقاي 

در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه در ترجمة متون علمـي، متـرجم نـه    
شد، بلكه بايد با موضـوع علمـي مـورد    تنها بايد به زبان مبدأ و زبان مقصد آشنا با

توان پا را از اين فراتر  بحث در متن مورد ترجمه نيز آشنايي داشته باشد. حتي مي
هاي خاص نويسنده در آن كتاب  گذاشت و عنوان داشت كه مترجم بايد با ديدگاه

گونـه كـه اشـاره شـد، در ترجمـه مـورد        و يا حتي ساير آثارش آشنا باشد. همان
آمارتيـا  اين تحقيق، مترجمان گاه به دليل عدم آشنايي با ديدگاه خاص بررسي در 

اند مقصـود واقعـي وي را    ، نويسندة كتاب، در مورد توسعه اقتصادي، نتوانستهسن
هـاي   تـوان تـا حـدودي اشـكال     اي منتقل كنند. البتـه مـي   به خوانندگان اثر ترجمه

دانسـت،   آمارتيـا سـن  گين اي در دو اثر مزبور را به دليـل بيـان و نثـر سـن     ترجمه
وار، به مباحث دشواري همچـون   بخصوص آنكه وي در مواردي به صورت اشاره

  پردازد. هاي فلسفي مي بحث
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  ها نوشت پي.............................................................................................................. 

نژاد،  ق مهدوي، عسكري، عباس شفيعيمشتمل بر آقايان، محمداسحاترجمه . جا دارد از تلاش گروه كارورزان ١
بـه ترتيـب بـه بررسـي      ،نصراالله انصاري، محمدجمعه حكيمي و محمدكاظم بكتاش كه در چارچوب تعيين شده

هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، نهم و يازدهم كتاب پرداختند، تشكر نمايم. پس از بررسي تفصيلي و مطابقه  فصل
اي، ارزيابي فعاليت كارورزان،  نگارش چارچوب نظري مقايسه بين ترجمهتك اعضاي گروه كارورزان،  فعاليت تك

 گزينش موارد مرتبط و بازنويسي كلي مقاله صورت در قالبي جديد صورت گرفت.
2 Development as Freedom. 

» ادیتوسعه به مثابه آز«با عنوان  ياحمد موثقسومی نيز از اين کتاب توسط آقای  ةلازم به ذکر است که ترجم. ٣
تر،  صورت گرفته که به خاطر اجتناب از گسترش بيش از حد دامنة بررسی و تلاش برای دستيابی به نتايج ملموس

  در اين بررسی تطبيقی وارد نشده است.
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